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  أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
 بسم الله الرحمن الرحیم

کارش‌خلاف‌بود،‌آمد‌‌!!.که‌نامرد‌نبود‌در‌روز‌عاشورا‌موفق‌شد؟‌به‌خاطر‌این‌چرا‌حر‌دانید‌می

گذاشت،‌خب‌‌جلوی‌امام‌حسین‌را‌هم‌گرفت‌و‌آن‌قضایا‌همه‌زیر‌سر‌حر‌بود‌دیگر،‌بالاخره‌اگر‌حر‌می

‌امام‌حسین‌رفته‌بود ‌نبود‌.د‌یک‌جای‌دیگررفته‌بو. دروغ‌‌،گفت‌به‌امام‌حسین‌دروغ‌نمی‌،ولی‌نامرد

‌اهل‌کلک‌نبود‌!زد‌کلک‌نمی‌!گفت‌نمی ‌ولی‌کلک‌نبود. ‌بود، ‌یزید ‌لشکر ‌نبود‌دروغ‌،در رعایت‌‌،گو

‌.‌موازین‌را‌داشت

این‌را‌غیر‌از‌تو‌هرکسی‌در‌دنیا‌:‌وقتی‌که‌حضرت‌گفتند‌که‌مادرت‌به‌عزایت‌بنشیند،‌گفت‌مثلًا

گفت؛‌ولو‌ابن‌زیاد‌باشد،‌ولو‌یزید‌باشد،‌برایش‌هیچ‌‌و‌راست‌هم‌می‌‌ !جوابش‌رامی‌دادم‌من‌‌گفت‌می

گویند‌به‌خاطر‌همین‌ادبی‌که‌‌‌می.‌نامرد‌نبود‌،کرد‌یعنی‌در‌کار‌خلافی‌هم‌که‌می‌،مرد‌بود‌،کرد‌فرق‌نمی

ین‌خصوصیت‌را‌دارند‌هایی‌که‌ا‌این‌.گفت‌حتی‌اگر‌این‌را‌هم‌نمی‌.به‌خرج‌داد‌خدا‌دستش‌را‌گرفت

هزار‌جور‌ادعا‌و‌مدّعا‌و‌،‌بله!‌ماشاءالله‌خلافبینیم‌هستند‌افرادی‌نه‌اهل‌‌ولی‌نه،‌ما‌می.‌عاقبت‌به‌خیرند

دهند،‌‌کنند،‌هرچیزی‌بخواهند‌انجام‌می‌از‌این‌مسائل‌دارند،‌و‌بعد‌به‌انحاء‌مسائل،‌هرکاری‌بخواهند‌می

‌!‌‌کند،‌مردانه‌خلاف‌بکند؛‌مردانه‌ف‌هم‌میآدم‌خلا.‌نامردی‌خیلی‌بد‌است.‌خیلی‌بد‌است

گفت‌که‌ـ‌زمان‌سابق،‌زمان‌‌رفت‌می‌می!‌داد‌رفت‌زن‌بگیرد،‌کسی‌جواب‌سلامش‌را‌نمی‌یارو‌می

مردم‌گویند‌‌می!‌حضرت‌آقا!‌مرحوم‌آقا‌ـ‌حضرت‌آقا‌به‌من‌دستور‌دادند‌که‌من‌باید‌ازدواج‌مجدد‌کنم

‌.‌بیمارستان‌بودم‌با‌ایشانمن‌توی‌‌،بله!‌دادند‌جواب‌سلامش‌را‌هم‌نمی

‌.‌ای‌پیش‌آمده‌یک‌قضیه.‌گفتم‌که‌آقا‌من‌یک‌سؤالی‌از‌شما‌دارم

‌ست؟چی:‌گفتند

‌.اید‌ام‌که‌شما‌به‌فلانی‌دستور‌برای‌ازدواج‌مجدد‌داده‌شنیده:‌گفتم

‌گفتند ‌داده: ‌دستور ‌من ‌که ‌گفته ‌گفته؟‌!ام؟‌کی ‌پیش‌من‌!کی ‌منزل ‌گفت‌طرف‌آمده ‌من‌: آقا

‌!دانید‌خودتان‌می:‌گفتممن‌ج‌مجدد‌کنم،‌خواهم‌ازدوا‌می

‌می» ‌دانید‌خودتان ‌برمی« ‌طرف‌می‌را ‌به ‌گوید‌دارد ‌داده: ‌من ‌خاص‌به ‌دستور ‌اند‌ایشان ‌را‌! این

‌،‌سه‌تا،دو‌تا.‌بگیرد،‌برو‌بگیر‌آقا‌زنخواهد‌‌و‌خب‌حالا‌می.‌نامردی‌این‌است‌دیگر!‌گویند‌نامردی‌می

                                           
‌قم‌-مؤسسه‌آل‌البیت‌علیهم‌السلام‌،‌‌08ص‌،‌2ج‌،للشیخ‌المفید‌رضوان‌الله‌علیه‌،الارشاد‌- 
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چرا‌!‌اندازی‌گردن‌یکی‌دیگر؟‌چرا‌می!‌گیرست‌دیگر،‌برو‌بجایز‌ا!‌خواهی‌چهل‌تا،‌هرچه‌می‌چهارتا،

اگر‌هزار‌سال‌هم‌تا‌‌!عاقبت‌ندارند‌ها‌اصلًا‌اینجور‌آدم‌!این‌نامردی‌است‌!کنی؟‌از‌یکی‌دیگر‌خرج‌می

اگر‌شب‌تا‌صبح‌دعای‌جوشن‌هم‌بخواند‌.‌چون‌ذات‌خراب‌است.‌صبح‌نمازشب‌بخوانند‌فایده‌ندارد

ذات‌خراب‌‌!اینجایش‌هم‌پینه‌ببندد‌فایده‌ندارد.‌زه‌هم‌بگیرد‌فایده‌نداردصبح‌تا‌شب‌رو.‌فایده‌نداره

گردد‌‌دور‌خودش‌مثل‌خر‌عصّاری‌می.‌تواند‌برود‌اصلًا‌فسی‌که‌کج‌است‌به‌سمت‌تجرد‌نمینآن‌.‌است

ان‌م‌تبلیغ‌!شود‌نامردی‌مان،‌می‌و‌الّا‌درس.‌از‌خدا‌بخواهیم‌که‌ما‌را‌به‌این‌روز‌نیندازد.‌گردد‌همینطور‌می

و‌به‌هوای‌کس‌.‌کنیم‌چرا؟‌چون‌داریم‌از‌یکی‌دیگر‌خرج‌می‌!شود‌نامردی‌همه‌می‌!شود‌نامردی‌می

شان‌را‌هم‌آدم‌‌جواب‌سلام‌به‌خودمان‌باشد‌که‌اصلًا.‌کنیم،‌نه‌به‌هوای‌خودمان‌دیگر‌با‌مردم‌صحبت‌می

‌!خدا‌کند‌نامرد‌نباشیم‌...!که‌چه‌برسد‌به‌این.‌تواند‌بدهد‌‌نمی

‌

‌لرحمن‌الرحیمبسم‌الله‌ا

کنم‌که‌مطالبی‌را‌عرض‌‌باید‌صحبت‌بشود،‌خیال‌می‌کلام‌مرحوم‌سید‌‌خب‌آن‌مقداری‌که‌درباره

مسئلۀ‌قضاء‌و‌قدر،‌در‌عالم‌واقع،‌ابتدای‌یک‌نقطۀ‌شروع،‌و‌انتهاء‌یک‌تشخص‌بالفعل‌م‌یگفتکردیم‌و‌

هست،‌آن‌نقطۀ‌شروع،‌به‌‌که‌آن‌نقطۀ‌شروع،‌به‌جنبۀ‌استعداد‌و‌تهیّأ‌برای‌تشخص‌و‌تعیّنِ‌فعلی.‌شد

و‌این‌نقطۀ‌.‌طور‌از‌نقطۀ‌نظر‌کیفیّت‌سیر‌سلسلۀ‌علیّت‌و‌همین‌ ،عنوان‌مقام‌قضاء‌تلقی‌شده‌در‌روایات

جایی‌که‌در‌دید،‌و‌در‌ذهن‌ما،‌قابلیّت‌برای‌ظهور‌به‌مظاهر‌مختلف‌را‌دارد،‌اسمش‌قضاء‌‌شروع‌از‌آن

شود،‌به‌‌ر‌مسئلۀ‌قدر‌تعیّن‌و‌تشخص‌فعلی‌لحاظ‌میو‌از‌نقطۀ‌نظر‌دید‌ما،‌چون‌د.‌شود‌کلی‌نامیده‌می

‌.‌و‌در‌روایات‌هم‌نسبت‌به‌این‌قضیه‌اشاراتی‌داریم‌و‌مسائلی‌داریم.‌شود‌آن‌مقام‌قدر‌اطلاق‌می

ولی‌از‌نقطۀ‌نظر‌خود‌واقع‌و‌نفس‌واقع،‌ما‌هیچ‌نقطۀ‌ابهامی‌و‌یا‌نقطۀ‌به‌اصطلاح‌غیر‌مشخصی‌

‌اش‌مشخص‌است،‌کیفیت‌تأثیر‌گذاریش‌یّت‌مشخص‌است،‌نحوهسلسلۀ‌عل.‌توانیم‌داشته‌باشیم‌را‌نمی

در‌بحث‌واقع‌دیگر‌بشود‌یا‌.‌واقع‌است‌بحثِ‌،چون‌بحث.‌بر‌مرتبۀ‌معلوم‌مشخص‌است‌در‌این‌قضیه

بالاخره‌یا‌در‌واقع‌به‌این‌کیفیت‌سلسلۀ‌علیّت‌.‌در‌بحث‌واقع‌احتمال‌خلاف‌معنا‌ندارد‌!نشود‌معنا‌ندارد

خب‌وقتی‌که‌این‌به‌این‌کیفیت‌یا‌به‌آن‌کیفیت‌تحقق‌پیدا‌بکند،‌.‌آن‌کیفیت‌دیگر‌کند‌یا‌به‌تحقق‌پیدا‌می

آن‌‌!توانیم‌جهل‌خودمان‌را‌نسبت‌به‌آن‌ظهور‌فعلی‌به‌گردن‌واقع‌و‌به‌گردن‌آنجا‌بیندازیم‌نمیدیگر‌‌ام

                                           
‌‌طبع‌دارالکتب‌الإسلامیه‌‌،فی‌فصول‌کلام‌فی‌القضاء‌،57ص‌،‌1 ‌ج‌،تفسیرشریف‌المیزان‌- 
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این‌سلسلۀ‌‌ه‌به‌واسطۀ‌آن‌اموری‌که‌آن‌امور،‌در‌طیّالبتّ.‌دهد‌سلسلۀ‌علیّت‌دارد‌کار‌خودش‌را‌انجام‌می

‌تواند‌تأثیر‌گذار‌باشد‌علیّت‌می ‌فرض‌بکنید‌که‌در‌یک‌قضیه. خواهد‌اتفاق‌بیفتد،‌خب‌‌ای‌که‌می‌شما

‌.‌ها‌در‌این‌مسئله‌هست‌ها‌و‌حوادثی‌داریم‌که‌هرکدام‌از‌آن‌هزار‌گونه‌مسائل‌داریم،‌پدیده

مثلا‌فردا‌مرگ‌تو‌‌یک‌وقت‌حضرت‌عیسی‌به‌یک‌جوان‌فرمود‌که‌مثلًا‌،داریم‌خبار‌هم‌اتفاقاًدر‌ا

رود‌و‌به‌‌بینند‌نه‌بابا‌زنده‌است‌و‌سُر‌و‌مُر‌دارد‌راه‌می‌آید‌بیرون‌و‌همه‌می‌بعد‌آن‌جوان‌می.‌خواهد‌آمد

شما‌دیروز‌راجع‌به‌این‌جوان‌اینطور‌فرمودید‌و‌حالا‌به‌:‌کنند‌می‌یادآوریحضرت‌عیسی‌این‌مطلب‌را‌

‌؟است‌این‌کیفیت

گش‌بوده‌ولی‌احتمالا‌کاری‌در‌اینجا‌انجام‌شده‌که‌جلوی‌مروقت‌این‌:‌حضرت‌فرمودند‌که‌بله

‌.‌این‌را‌گرفته

‌گفتند‌تو‌چه‌کردی؟‌به‌آن‌جوان‌

‌‌!صبح‌که‌از‌منزل‌بیرون‌آمدم‌به‌فقیر‌صدقه‌دادم:‌گفت

بعد‌معلوم‌شد‌که‌مثلا‌یک‌ماری‌دیشب‌آمده‌و‌به‌اصطلاح‌در‌اتاقش‌رفته‌و‌از‌بیرون‌آمده‌بوده‌و‌

‌ .باعث‌شده‌که‌جلوی‌این‌قضیه‌گرفته‌بشودصدقه‌این‌مسئله‌‌حضرت‌فرموده‌بودند‌که

؟‌یعنی‌این‌مار‌که‌باید‌بیاید‌و‌این‌را‌باید‌چیست‌شود‌قضیه‌الآن‌دارد‌انجام‌میکه‌خب‌این‌مسئله‌

‌‌ها‌هم‌اتفاق‌افتاده‌خیلی‌وقت‌!دارد‌به‌هلاکت‌برساند،‌آن‌سلسلۀ‌علیّت‌او‌را‌از‌اقدام‌به‌این‌مسئله‌باز‌می

خواندیم،‌‌یک‌وقتی‌در‌یک‌جایی‌بودیم‌به‌اصطلاح‌درس‌می.‌بنده‌خودم‌یاد‌دارم،‌سراغ‌دارمحتی‌!‌ها

دانی‌فلانی‌دیشب‌‌می:‌یکی‌از‌همین‌رفقا،‌دوستانی‌که‌در‌آن‌مدرسه‌طلبه‌بودند،‌یک‌روز‌به‌من‌گفتند

‌.‌گفت‌من‌صبح‌آمدم‌یک‌دفعه‌تشکم‌را‌جمع‌کنم،‌دیدم‌یک‌عقرب‌زیر‌تشک‌من‌هست‌چه‌بود؟‌می

.‌توانست‌دربیاید‌و‌این‌را‌بزند‌خب‌این‌عقربی‌که‌الآن‌شب‌تا‌صبح‌زیر‌این‌تشک‌بود،‌خب‌می

‌دارد؟‌‌ی‌او‌را‌آنجا‌نگه‌میسکچه‌

گفت‌‌می.‌که‌در‌یکی‌از‌مساجد‌آنجا‌امامت‌جماعت‌دارد‌مثل‌این.‌هران‌استطالآن‌آن‌شخص‌

.‌دارد‌آید‌او‌را‌نگه‌می‌ه‌میخب‌همین‌سلسلۀ‌علیّت‌است‌ک.‌صبح‌دیدم‌یک‌عقرب‌سیاه‌زیر‌تشک‌است

ها‌حساب‌و‌کتاب‌‌خب‌همۀ‌این.‌کند‌آید‌او‌را‌مأمور‌به‌نیش‌زدن‌می‌و‌همین‌سلسلۀ‌علیّت‌است‌که‌می

آثار‌و‌خواص‌را‌دارد،‌بی‌حساب‌نیست‌‌اینفلان‌کار‌را‌انجام‌بدهید،‌اگر‌گویند‌‌این‌که‌می.‌دارد‌دیگر

                                           
‌‌‌‌‌‌‌‌219ص‌‌،2ج‌‌،اسرارملکوتو‌‌1  و‌‌29ص‌‌،49ج‌‌،بحارالانوار‌- 
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که‌الآن‌عقرب‌زیر‌تشکش‌بوده،‌‌این.‌توانیم‌بگوییم‌ه‌آن‌جوان‌میخب‌همین‌مسئله‌را‌هم‌راجع‌ب.‌قضیه

‌...‌و‌صبح‌فهمیده

‌هم‌اتفاق‌می ‌افتد‌برای‌خود‌ما هشت‌سالگی‌بودم‌که‌در‌تابستان‌‌،من‌تقریبا‌حدود‌هفت‌مثلا.

آن‌.‌من‌هفت‌سالم‌بود،‌هشت‌سالم‌بود‌،طهرانها،‌در‌همان‌منزل‌‌بند،‌با‌همۀ‌بچه‌ر‌پشهزیخوابیده‌بودم‌

بین‌الطلوعین‌به‌کارهایشان‌مشغول‌بودند‌در‌اتاق‌در‌یدار‌بودند‌و‌ب‌،مرحوم‌آقا‌هم‌نبودند‌،حدودها‌بود

‌خودشان ‌نگاه‌. ‌را ‌ما ‌دارد ‌صاف‌بله ‌بند‌است، ‌پشه ‌بلند‌شدیم‌دیدیم‌یک‌عقرب‌در ‌که ‌ما یک‌دفعه

آنجا‌داد‌ایستاده‌و‌خب‌این‌همان‌موقع‌که‌نیامد،‌این‌لابد‌شب،‌نصف‌شبی،‌فلانی،‌این‌آمده‌در‌!‌کند‌می

‌...آمدند‌و‌فوریعقرب،‌خب‌!‌آی:‌زدیم

آمده‌اینجا‌ایستاده‌و‌هیچ‌کاری‌تا‌صبح‌نکرده؟‌خب‌این‌سلسلۀ‌علیّت‌همین‌است‌‌خب‌این‌چرا

‌نمی‌رود‌یکی‌را‌می‌زند؟‌چرا‌می‌رود‌یکی‌را‌می‌چطور‌همین‌می.‌دیگر زند؟‌پس‌معلوم‌‌زند‌و‌یکی‌را

غلط‌‌!!و‌فلان؛‌غلط‌است‌است‌عقرب‌نه‌از‌ره‌کین‌نیش:‌گویند‌این‌که‌می‌!است‌دست‌خودش‌نیست

 ‌!ها‌است‌تمام‌این                 
1
 درست‌است‌.        ....

7
 

.‌درست‌است                     
.‌درست‌است 3     

      4
 که‌نه‌این.‌7اینها‌درست‌است.‌است‌درست:‌

‌1اقتضای‌طبیعتش‌این‌است‌‌‌است‌‌از‌ره‌کین‌‌نیش‌عقرب‌نه

‌می که‌‌و‌مسائلی‌هست‌در‌مسئله‌و‌سلسلۀ‌علیّت‌مطالبی‌رکه‌چطو.‌گویند‌سلسلۀ‌علیت‌این‌را

که‌از‌این‌مسئله‌تعبیر‌به‌.‌ها‌هرکدام‌در‌ظهور‌آن‌مقام‌قضاء‌کلی‌و‌تبدّلش‌به‌قدر‌جزئی‌دخالت‌دارد‌این

یعنی‌‌،بدا‌له.‌بداء‌یعنی‌انکشاف.‌پس‌بداء‌در‌واقع‌وجود‌خارجی‌و‌وجود‌عینی‌ندارد.‌بداء‌شده‌است

‌هم‌همین‌است؟‌یعنی‌بر‌،له،‌ظَهَر‌له‌فَشَانکَ ‌له،‌یعنی‌خدا ‌میاین‌بدا ‌هم‌بدا انکشاف‌‌!شود؟‌ای‌خدا

‌.‌پس‌بدا‌معنایش‌این‌است‌،این‌صحیح‌نیست‌!شود؟‌می

                                           
 ‌71آیه‌‌(‌  )سوره‌هود‌‌‌- 
‌‌‌21آیه‌صدر‌‌(1)سوره‌آل‌عمران‌‌‌-2
‌ 2آیه‌(‌7 )سوره‌الحجر‌‌-‌1
 11صدرآیه‌(‌14)سوره‌الزمر‌‌-9
 ‌71و‌72ص‌‌،افق‌وحی‌و‌40 ‌ص‌،عینی‌به‌کتاب‌توحید‌علمی‌و‌رجوع‌شود‌-7
 ‌‌گلستان‌سعدی‌-1
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در‌قضیۀ‌حضرت‌.‌ گویند‌شده‌است‌در‌قضیۀ‌امام‌صادق‌و‌موسی‌بن‌جعفر‌و‌اسماعیل،‌بداء‌می

در‌قضیۀ‌امام‌حسن‌عسکری‌و‌حضرت‌سید‌.‌امام‌سجاد‌و‌حضرت‌علی‌اکبر‌بدا‌شده‌،علی‌بن‌الحسین

‌ام ‌فرزند ‌شدهمحمد ‌بدا ‌هادی ‌2ام ‌می. ‌مشاهده ‌ما ‌اینجا ‌در ‌که ‌بداهایی ‌هم‌‌این ‌امام ‌یعنی‌خود کنیم،

ل‌تا‌آخر‌در‌داند‌پس‌چرا‌پیغمبر‌دوازده‌امام‌را‌گفت‌از‌اوّ‌اگر‌نمی‌!داند‌که‌این‌امام‌بعدش‌است؟‌نمی

‌به‌اسم‌فرمودند‌1همان‌حدیث‌جابر ‌را ‌امثال‌ذلک‌که‌حضرت‌همه ‌و ‌و‌بعد‌شروعکلهم من قریش :

‌حضرت‌بیان‌کردند ‌را ‌امام ‌کردند‌اسامی‌دوازده ‌ائمه. ‌همۀ ‌امام‌حسن، ‌امیرالمؤمنین‌بیان‌کردند؛ این‌:

نه‌.‌کیفیت‌زمان‌ظهور‌را‌هم‌بیان‌کردند.‌سلسلۀ‌ذراری‌خودشان‌را‌تا‌حضرت‌بقیة‌الله‌همه‌را‌بیان‌کردند

‌9.گردد‌فقط‌این‌قضیه‌به‌خود‌آنجا‌بر‌می

حالا‌این‌‌!فیض‌الهی‌است،‌برای‌امام‌دیگر‌مسئلۀ‌بدا‌معنا‌نداردی‌اپس‌برای‌آن‌امام‌که‌آن‌مجر

:‌ای‌که‌واسطۀ‌فیض‌است‌بر‌اساس‌همان‌مسئله‌و‌ی‌فیضاگوییم‌مجر‌امام‌که‌می         

      
5
 گیرد،‌این‌‌می‌گیرد،‌به‌آن‌مشیّت‌ما‌تعلق‌است‌که‌به‌آن‌امر‌تعلق‌میما‌فقط‌یک‌اراده‌

یعنی‌یک‌خواست‌و‌یک‌اراده‌و‌یک‌مشیّت‌است‌که‌باعث‌ظهور‌و‌بروز‌همۀ‌ممکنات‌‌امرنا إلّا واحدة

‌عالم‌مجرّدات‌شده ‌در ‌عالم‌أعیان‌و ‌1در ‌می‌أمرنا إلّا واحدةاین‌. ‌امر‌چه ‌آن آن‌‌!تواند‌باشد؟‌واسطۀ

و‌آن‌واسطه‌یعنی‌به‌‌!علیهم‌السلامعبارت‌است‌از‌نفس‌ولیّ،‌که‌عبارت‌است‌از‌نفس‌رسول‌الله‌و‌ائمه‌

‌و‌ ‌ظهور ‌عالم‌خارج‌و ‌علیّت‌در ‌سلسلۀ ‌کنندۀ ‌ایجاد ‌خارج؛ ‌در ‌قضاء ‌آن‌مقام اصطلاح‌فعلیّت‌دهندۀ

                                           
 ‌‌‌920ص‌،‌1ج‌،مطلع‌انوار‌و22 ‌ص‌‌،‌9ج‌،بحار‌الأنوار‌‌ -
 ‌‌‌‌‌‌121ص‌، ‌ج‌،الکافی -7

أطيعُوا‌الله‌و‌»در‌ذيل‌آيه‌«‌تفسير‌برهان»اين‌روايت‌شريفه‌را‌مرحوم‌سيّد‌هاشم‌بحرانى‌در‌:‌4 ص‌‌،‌1ج‌،امام‌شناسی 3-
‌الرّسول‌و‌اولى‌الامر‌منكم از‌ابن‌بابويه‌‌‌211و‌ص‌217ص‌«‌غاية‌المرام»و‌در‌كتاب‌‌217و‌ص‌‌219ص‌‌ ج‌«‌أطيعُوا

«‌الميزان»و‌علّامه‌طباطبائى‌در‌.‌فاكتمه‌الّا‌عن‌أهله‌روايت‌كرده‌است:‌قمى‌با‌سلسله‌سند‌متصل‌خود‌تا‌قوله‌عليه‌السلام
و‌‌151،‌ص‌2ج‌«‌إثبات‌الهداة‌بالنّصوص‌و‌المعجزات»اند‌و‌در‌‌روايت‌كرده«‌تفسير‌برهان»از‌‌911و‌ص‌‌917ص‌‌9ج‌

كانْتِفاعِ‌النّاسِ‌بِالشَّمْسِ‌وَ‌إنْ‌جَلَّلَهُ‌السَّحابُ‌با‌سند‌متّصل‌آورده‌:‌صدوق‌فقط‌تا‌آنجا‌را‌كه‌گويد«‌نإكمال‌الدّي»،‌از‌159
؛‌و‌اين،‌(،‌از‌طبع‌سنگى95 و‌‌91 در‌ص‌)شيخ‌صدوق‌است‌«‌إكمال‌الدّين‌و‌إتمام‌النّعمة»و‌اصل‌اين‌روايت‌در‌.‌است

 اند‌اينجا‌روايت‌كرده‌مصدر‌اين‌حديث‌مبارك‌است‌و‌سائر‌مؤلّفين‌از
‌212ص‌‌،‌2ج‌،ملکوت‌اسرار‌9-
 78آیه‌(‌79)سوره‌القمر‌‌-7

‌‌04ص‌،رساله‌اجماع‌و‌12 ص‌، ج‌‌،امام‌شناسی‌و‌‌‌752و‌0  ‌ص‌،به‌افق‌وحی‌رجوع‌شود‌ 1-
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‌ما ‌نظر ‌در ‌مبهم ‌مقام ‌آن ‌علیّت، ‌این‌سلسلۀ ‌واسطۀ ‌به ‌که ‌پ‌!بروزی ‌فعلی ‌میظهور ‌کند‌یدا ‌امام‌. این

‌میالسّ‌علیه ‌که ‌‌لام، ‌را ‌مسئله ‌نفسش‌این ‌میگوییم ‌می‌اجرا ‌انجام ‌و ‌ائمه‌‌کند، ‌این ‌یک‌از ‌کدام دهد،

امام‌زمانِ‌در‌زمان‌امام‌صادق‌.‌هستند؟‌آن‌طوری‌که‌بین‌همه‌مشهور‌است،‌هر‌امامی‌در‌زمان‌خودش

امام‌زمان‌در‌وقت‌منصور،‌امام‌.‌امام‌زمان‌در‌وقت‌عبدالملک‌امام‌سجاد‌است.‌خود‌امام‌صادق‌است

ینطوری‌که‌ا‌.الله‌است‌‌م‌جرّا‌که‌الآن‌هم‌امام‌زمانِ‌ما،‌حضرت‌بقیةصادق‌است‌یا‌موسی‌بن‌جعفر‌و‌هلّ

‌.‌این‌یک‌شکل‌روایات‌،‌ودر‌روایات‌هست

؟‌و ما أمرنا إلّا واحدةگوییم‌‌مگر‌نمی.‌با‌این‌بیانی‌که‌ما‌عرض‌کردیم‌یک‌ولایت‌بیشتر‌نیست

‌به‌صورت‌وساطت‌ولایت،‌آن‌امر‌واحده‌ظهور ‌پس‌کدام.‌کند‌پیدا‌می‌یک‌امر‌است‌که‌این‌ارادۀ‌خدا

خصوص‌امام،‌یعنی‌بگوییم‌امام‌‌!ولایت‌متصدی‌آن‌امر‌است!‌کدام‌یک‌از‌ائمه‌متصدی‌آن‌امرند؟‌هیچ‌

خواهد‌این‌مسئلۀ‌‌صادق،‌آن‌متصدی‌نزول‌این‌امر‌است،‌این‌تصدی‌این‌امر،‌که‌به‌عنوان‌وساطت‌می

‌کدام ‌به ‌در‌خارج‌محقق‌کند، ‌شخ‌فعلیّت‌سلسلۀ‌علیّت‌را ‌یا‌یک‌از ‌امام‌صادق‌است، ‌است؟ ص‌امام

‌‌موسی‌بن‌جعفر‌است؟‌به‌کدام‌یک‌از‌اینها؟‌

اگر‌أمیرالمؤمنین‌وساطت‌در‌‌!اگر‌پیغمبر‌وساطت‌دارد‌پس‌در‌اینجا‌أمیرالمؤمنین‌چه‌کاره‌است؟

توانند‌یک‌مسئله‌را‌دوبار‌تکرار‌‌دو‌نفر‌که‌نمی‌!نزول‌فیض‌دارد،‌پس‌امام‌حسن‌در‌اینجا‌چه‌کاره‌است؟

که‌در‌این‌جریان‌مستمر،‌از‌این‌‌تا‌این.‌و‌مسئلۀ‌ادامۀ‌فیض‌باید‌به‌عنوان‌یک‌جریان‌مستمر‌باشد‌!دکنن

‌کس‌دیگری‌بخواهد‌بر‌عهده‌ ‌این‌نقطه‌را ‌تا ‌را ‌این‌نقطه ‌از ‌بگیرد، ‌یکی‌به‌عهده ‌را ‌این‌نقطه ‌تا نقطه

ه‌ارادۀ‌واحد‌است،‌دیگر‌در‌وقتی‌که‌ما‌گفتیم‌این‌تحقق‌ارادۀ‌پروردگار‌در‌عالم‌أعیان‌و‌خارج‌ب.‌بگیرد

‌ ‌اینجا ‌نمیبحث ‌باشیم‌استمرار ‌داشته ‌توانیم ‌این. ‌استمرار‌تا ‌واسطۀ ‌به ‌زمان‌‌،که ‌در ‌ائمه ‌از هرکدام

‌خودشان‌متصدی‌همان‌زمان‌خودشان‌باشند ‌چه. ‌اینجا ‌در ‌اینجا‌شود‌می‌آنوقت‌ ‌فقط‌در ؟‌یک‌اراده

‌!حاکم‌است‌و‌آن‌اراده‌هم‌توسط‌ولایت‌چهارده‌معصوم‌است

‌بین‌تحقق‌پس‌بنابراین‌آن‌ ‌جزئی‌است‌‌واسطۀ ‌قدر ‌تبدلش‌به ‌کلی‌و ‌قضاء شود‌‌می‌بخشیدن

‌می‌!ولایت‌امام ‌واحد‌پس‌آن ‌شود ‌این. ‌نه ‌هستند، ‌او ‌ظهور ‌معصوم ‌چهارده ‌واحد، ‌شد ‌آن که‌‌وقتی

معنایش‌  کلّنا نور واحد:‌فرماید‌لذا‌پیغمبر‌أکرم‌می.‌استمرار‌دیگر‌در‌اینجا‌نیست‌!...هرکدام‌استمرار

                                           
‌،‌طبع2ج‌«‌رمصابيحُ‌الانوار‌فى‌حلّ‌مُشكلاتِ‌الاخبا»اين‌حديث‌را‌سيّد‌عبد‌الله‌شُبَّر‌در‌كتاب‌‌:752ص،‌روح‌مجرد -1

.‌،‌به‌عنوان‌ما‌رُوىَ‌عنهم‌عليهم‌السّلامُ‌مِن‌قَولهم‌آورده‌است221،‌به‌حديث‌شماره‌988و‌‌144مطبعه‌علميّه‌نجف،‌ص‌
‌گويد ‌أخيره ‌فقره ‌معنى ‌توجيه ‌در ‌محمّد‌:و ‌را ‌او ‌ميداد، ‌پسرى ‌آنها ‌به ‌خداوند ‌چون ‌روايت‌است‌كه ‌ايشان ‌از ‌چون
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در‌بین‌‌واسطیک‌حقیقت‌ولایت‌هستیم،‌یک‌حقیقت‌.‌یعنی‌همۀ‌ما‌یک‌حقیقت‌هستیم.‌همین‌است

‌بروزات‌هستیم ‌بین‌ظهورات‌و ‌واحدیّت‌و ‌مقام ‌این‌،پس‌بنابراین. ‌در‌‌چه ‌که ‌فرض‌کنید ‌بگوییم که

‌از‌نظر‌آن‌جنبۀ‌سعۀ‌وجودی‌در‌اینجا‌به‌عنوان‌آن‌مبدأیّ ‌این‌وساطت‌را، ت‌اوْلی‌ظهورات‌رسول‌خدا

اش‌دخالت‌دارد‌‌خودِ‌نفس‌در‌اینجا‌مسئله.‌آن‌نفس‌بالاخره‌چون‌در‌اینجا‌دخالت‌دارد.‌مورد‌نظر‌است

‌.در‌ظهور‌خارجی

ل‌آن‌واسطۀ‌اوّ.‌کند‌آید‌و‌در‌عالم‌خارج‌اعمال‌می‌چون‌صحبت‌در‌این‌است‌که‌این‌نفس‌می‌

و‌‌ستنبۀ‌سعی‌بودنش‌رسول‌خدال‌یعنی‌همان‌حقیقت‌به‌عنوان‌جواسطۀ‌اوّ.‌عبارت‌از‌رسول‌خداست

سعه‌و‌استعداد‌خود‌ائمه‌هم‌در‌به‌حسب‌آن‌تحقق‌ولایت‌به‌همان‌کیفیت‌ظهور‌‌.اطهارأئمه‌هم‌بعد‌

‌.دهند‌مقام‌خودشان‌ظهور‌و‌بروز‌را‌در‌عالم‌خارج،‌استمرار‌می

ی‌است‌خود‌نفس‌بخواهد‌در‌عالم‌خارج‌این‌مسئله‌را‌استمرار‌بدهد،‌در‌اینجا،‌در‌فرض‌کها‌این‌امّ

در‌خارج‌همان‌طوری‌که‌بیان‌شد،‌‌ولی.‌که‌ما‌استمراری‌را‌قبول‌کنیم،‌که‌در‌خارج‌استمرار‌وجود‌دارد

است،‌و‌استمرار‌از‌دید‌ماست،‌نه‌از‌نقطۀ‌نظر‌ظهور‌و‌و ما أمرنا إلّا واحدة استمراری‌وجود‌ندارد،‌بلکه‌

یعنی‌.‌خواهد‌شدأمرنا إلّا واحدة م‌هم‌بروز‌خارجی،‌اگر‌این‌را‌لحاظ‌بکنیم،‌آن‌ولایت‌امام‌علیه‌السلا

‌آن‌ولایت‌ است‌همان‌ولایت‌واسطۀ‌بین‌فیض‌أقدَس‌و‌بین‌مقدّس ‌یک‌امر‌است‌، که‌واسطه‌است،

ها‌مترتّب‌بر‌ولایت‌‌تمام‌این.‌صول،‌غیر‌سیّالِ‌غیر‌متحرکحواحد‌غیر‌مستمرّ‌غیر‌زمانی‌غیر‌متدرج‌ال

‌است ‌آن‌ولایت‌واسطه‌است. ‌در‌زمان‌رسول‌خدا،‌که‌چه‌بگو‌پس‌این‌. ‌زمین‌و‌آسمان، ییم‌که‌ادارۀ

‌فرقی‌می ‌چه ‌دیگر ‌بوده، ‌جواد ‌بگوییم‌توسط‌امام ‌یا ‌الله‌بوده، هیچ‌تفاوتی‌دیگر‌‌!کند؟‌توسط‌رسول

‌!استمرار‌دیگر‌نیست.‌ندارد

‌تمام‌عوالم‌ ‌ادارۀ‌ملک‌و‌ملکوت، چه‌بگوییم‌در‌زمان‌امام‌صادق‌این‌گردش‌خلق‌و‌سماوات،

هیچ‌تفاوت‌.‌شود‌یکی‌اسطۀ‌نفس‌امام‌صادق‌بوده،‌چه‌به‌واسطۀ‌امام‌رضا‌بوده؛‌هردو‌میمجرد،‌این‌به‌و

‌.‌کند‌نمی

ا‌از‌امّ.‌از‌دیدگاه‌ما‌مستمر‌است.‌بینیم‌از‌دیدگاه‌ما‌سیال‌است‌چون‌آنچه‌که‌ما‌داریم‌در‌خارج‌می

                                                      
‌تغيير‌ميدادندناميدند‌و‌پس‌از‌هفت‌روز‌اگر‌م‌مى ‌يخواستند‌آنرا ‌است‌كه‌ايشان‌به‌اعتبار‌نوع‌نور‌و‌. ‌گفته‌شده و‌أيضاً

ولايت‌مطلقه،‌و‌ردّ‌بسوى‌آنها،‌و‌افاضه‌از‌آنان،‌و‌احتياج‌مردم‌در‌ابتدا‌و‌انتها‌به‌ايشان،‌و‌وجوب‌اطاعت‌و‌غير‌ذلك؛‌
 له‌مُسلمونبَينَ‌أحَدٍ‌مِنهم‌و‌نحنُ‌لا‌نُفَرِّقُ‌.‌مثل‌محمّدند،‌بلكه‌محمّدند

  81 و‌‌1‌5ص‌،علمی‌وعینی‌توحید‌- 
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شود‌واحد؟‌‌است؟‌یا‌میدیدگاه‌خود‌امام‌صادق،‌از‌دیدگاه‌خود‌امام‌رضا‌آیا‌باز‌هم‌این‌سیّال‌و‌مستمر‌

‌.‌فعلیّت‌پیدا‌کرده‌و‌شود‌واحده،‌پس‌ولایت‌هم‌وساطتش‌تمام‌شده‌اگر‌می

‌مسئلۀ‌غیر‌ ‌در ‌الّا ‌و ‌آن‌هم‌آن‌چیزی‌که‌مربوط‌به‌زمانیات‌است، ‌عالم‌أعیان‌و‌خارج، ‌در بله؛

آنجا‌زمان‌‌زمانیات،‌در‌عالم‌ملائکه،‌در‌عالم‌عقول‌منفصل،‌در‌عالم‌مجردات‌و‌موجودات‌نورانی‌که‌در

‌توانیم‌در‌آنجا‌تصور‌سیال‌بودن‌و‌زمانی‌بودن‌را‌در‌آن‌عوالم‌بکنیم؟‌چطور‌ما‌می.‌مطرح‌نیست

حالا‌وساطت‌در‌این‌مسئله،‌آن‌وساطت‌به‌شخص‌رسول‌الله‌است،‌یا‌نه،‌این‌وساطت‌در‌زمان‌

‌سجا ‌امام ‌به ‌مربوط ‌سجاد ‌امام ‌زمان ‌در ‌اوست، ‌به ‌مربوط ‌ملائکه، ‌به ‌الله‌مربوط ‌هیچرسول !‌‌کدام‌د؟

یک‌امر‌است،‌.‌فرد‌خارجی‌دیگر‌در‌اینجا‌ملاک‌نیست‌!شخص‌دیگر‌در‌اینجا‌ملاک‌نیست!‌کدام‌هیچ

بله،‌ظهور‌زمانی‌ولایت‌در‌زمان‌امام‌باقر‌به‌شخص‌امام‌باقر‌.‌اش‌در‌اینهاست‌که‌آن‌امر‌ظهور‌زمانی

‌دارد‌ت‌امام‌زمانِ‌الآنولی‌همین‌امام‌باقر‌در‌عالم‌واقع‌و‌در‌عالم‌حقیقت،‌همان‌ولای.‌است ‌را هیچ‌.

‌می‌تفاوتی‌دیگر‌نمی ‌گویند‌اگر‌رفتید‌پیش‌امام‌رضا،‌‌کند‌لذا از‌‌یا‌از‌امام‌رضا‌خواستیدو‌حاجاتتان‌را

‌.کند‌هیچ‌فرقی‌نمیدیگر‌امام‌زمان‌

بحث‌ما‌.‌ها‌جای‌خودش‌را‌دارد‌حالا‌یک‌خصوصیات‌نفسی‌هست‌و‌سعۀ‌وجودی‌هست‌که‌آن

بحث‌در‌مورد‌.‌یک‌مطلب‌دیگر‌است‌چون‌آن‌ه‌در‌مورد‌نفس‌و‌ظهور‌خارجیدر‌مورد‌ولایت‌است،‌ن

آن‌ولایتی‌که‌‌نیز،‌حتی‌ملکوتیبلکه‌حالا‌أعیان‌نه‌منظور‌أعیان‌مُلکی‌‌،علیّت‌تامۀ‌برای‌ظهور‌أعیان‌است

،‌که‌ما‌معصومهمۀ‌چهارده‌‌،یک‌از‌ائمه‌تعیّن‌پیدا‌کرده‌است؟‌در‌همه‌‌واسطه‌است،‌آن‌ولایت‌در‌کدام

امام‌صادق‌هست‌:‌هم‌هست‌واقعاً‌،بینیم‌امام‌صادق‌را‌در‌قبال‌خودمان‌میگوییم‌چهارده‌تا؛‌ما‌داریم‌‌یم

است‌‌و‌یک‌شخص‌و‌تعین‌خارجی‌و‌یک‌ظهور‌خارجی‌و‌نفس‌خارجی‌و‌دارای‌خصوصیات‌خارجی

‌.دنکن‌با‌هم‌دیگر‌تفاوت‌می‌،کند‌با‌پدرش‌امام‌باقر‌فرق‌می،‌کند‌با‌موسی‌بن‌جعفر‌فرق‌می‌و

ها‌هم‌دارای‌خصوصیات‌بشری‌هستند‌‌ها‌هم‌بشر‌هستند‌و‌آن‌‌کنیم،‌آن‌همانطوری‌که‌ما‌فرق‌می‌

است‌که‌روح‌امام‌‌‌و‌در‌مقام‌آن‌حقیقت‌ولائی‌،منتها‌صحبت‌در‌مقام‌روح‌و‌اتحاد‌روحی‌است‌،مثل‌ما

بینیم‌‌داریم‌می‌آن‌که‌ما.‌به‌آن‌حقیقت‌ولائی‌در‌عالم‌واقع‌تشکل‌پیدا‌کرده‌و‌از‌دیدگان‌ما‌مخفی‌است

‌این‌خصوصیات ‌است‌با ‌باقر ‌امام ‌صحبت‌: ‌این‌مسائل، ‌با ‌و ‌فلان ‌و ‌ابرو ‌این‌چشم‌و ‌با ‌این‌وزن، با

امام‌‌،کند‌امام‌رضا‌فرق‌میبا‌‌،ها‌همه‌خب‌است‌کردنش،‌راه‌رفتنش،‌آمدنش،‌تصرفاتش،‌معجزاتش،‌این

هم‌کمتر‌بوده‌چون‌امام‌‌بوده؛‌قطعاًبعد‌وزن‌امام‌رضا‌شاید‌کمتر‌از‌امام‌باقر‌‌،رضا‌یک‌جور‌دیگر‌است

.‌کند‌شکل‌امام‌جواد‌با‌شکل‌امام‌باقر‌فرق‌می‌،وزن‌امام‌جواد‌خب‌کمتر‌است‌،بودند‌نمیسباقر‌خیلی‌
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‌.‌ ها‌خصوصیاتی‌است‌این

‌و ‌سلائق ‌به ‌راجع ‌همینطور ‌نیست‌و ‌خارجی ‌خصوصیات‌فردیِ ‌به ‌راجع ‌بحث‌ما ‌،نیست...

‌داریم،‌مثلًادر‌روایات‌‌،را‌دوست‌دارد‌یدیگرچیز‌دارد،‌یک‌امام‌فرض‌کنید‌که‌یک‌امام‌این‌را‌دوست‌

‌2.امام‌رضا‌خیلی‌انگور‌دوست‌داشتند

آن‌مسئلۀ‌ولایت‌.‌شود‌می‌یخب‌این‌خصوصیات‌خارجی،‌مربوط‌به‌خصوصیات‌شخصی‌هرکس

مظهریت‌امام‌یک‌مظهریت‌شخصیه‌نیست،‌یک‌مظهریت‌‌،کنیم‌می‌آنصحبت‌در‌‌،که‌امام،‌مظهر‌اوست

لذا‌ولایت‌امام‌سجاد‌با‌ولایت‌‌،فرمایند‌کلّنا‌نورٌ‌واحد‌لذا‌می‌شخصیّه‌نه‌مظهریت،‌مظهریتِ.‌ه‌استکلیّ

‌.‌کند‌امام‌زمان‌تفاوتی‌نمی

قبل‌از‌:‌سؤال‌من‌این‌است.‌لام‌در‌این‌عالم‌ظهور‌پیدا‌کرده‌استالآن،‌نفس‌امام‌زمان‌علیه‌السّ

‌و‌تدبیسکچه‌پیغمبر‌نفس‌ ‌میی‌در‌این‌عالم‌این‌اراده لولا الحجة لساخت کرده؟‌مگر‌نداریم‌که‌‌ر‌را

خب‌کی‌بوده‌است‌قبل‌از‌امام‌زمان؟‌حضرت‌عبدالمطلب‌بوده؟‌حضرت‌عبدالمطلب‌  ؟الأرض بأهلها

ولایت‌رسول‌الله‌.‌بله،‌مقام‌بزرگی‌داشته،‌به‌جای‌خود‌محفوظ.‌توانسته‌کلّ‌این‌عالم‌را‌بگرداند‌که‌نمی

این‌.‌ها‌در‌ظهور‌خارجی‌مظاهر‌ولایت‌نقش‌داشتند‌ب‌دارد؟‌اینچه‌ربطی‌به‌ولایت‌حضرت‌عبدالمطل

‌نقش‌داشتند ‌خارجی‌همه ‌ظهور ‌در ‌همه ‌اینها، ‌در ‌اصلاب‌آمده، ‌در ‌نوری‌که ‌سعۀ‌امّ. ‌نظر ‌نقطۀ ‌از ا

‌است؟ ‌زمان ‌امام ‌حضرت‌عبدالمطلب‌مثل ‌آیا ‌است؟‌!وجودی، ‌جواد ‌امام ‌‌!مثل ‌ائمه ‌این علیهم‌مثل

ما‌خاک‌پای‌حضرت‌عبدالمطلب‌هم‌.‌چهارده‌معصوم‌حسابشان‌جداستاین‌!‌هیهات‌!هستند؟السلام‌

ولی‌حدود‌را‌هم‌باید‌ما‌رعایت‌.‌حضرت‌عبدالمطلب‌به‌جای‌خودش‌محفوظ‌استمقامات‌.‌شویم‌نمی

‌‌.کنیم

‌!غدیر‌فلان‌و‌چه‌وچه!‌غدیر‌قم:‌دانم‌یامروز‌‌یک‌کاغذ‌دیدم‌نوشته‌بود‌نم

‌‌!!شدگفتم‌خب‌دیگر‌الحمدلله‌این‌هم‌درست‌

دانم‌دیگر‌چند‌‌نمی!!‌یک‌غدیر‌خم‌داریم،‌بله،‌یک‌غدیر‌قم‌داریم.‌حدود‌را‌ما‌باید‌رعایت‌کنیم

که‌‌!کار‌ما‌به‌کجا‌رسیده؟‌واقعاً.‌لاإله‌إلّا‌الله...‌استغفرالله‌...‌ها‌خب‌بایستی‌که‌این.‌شود‌تا‌غدیر‌پیدا‌می

                                           
 ‌201و‌207ص7 ‌امام‌شناسی‌ج‌ -
‌للمفید‌2- ‌‌258ص‌،‌2ج‌،رضوان‌الله‌علیه‌الإرشاد ‌الإمام‌الرضا، علیه‌السلام‌طبع‌مؤسسه‌آل‌البیت‌علیهم‌‌فصل‌شهادة

‌قم‌-السلام‌
 ‌5  ص‌‌،و‌رساله‌اجماع‌228ص‌،‌9ج‌‌،یامام‌شناس‌و‌الأرض‌لایخلو‌من‌حجة‌باب‌انّ‌،‌54 ص‌‌، ج‌‌،الکافی‌‌-1
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‌‌!اشتباه‌،کنیم‌ولی‌اشتباه‌می‌،بشویممتشبث‌باید‌به‌این‌مسائل‌

لساخت آیا‌در‌زمان‌عیسی‌هم‌لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها، :‌فرمایند‌می‌وقتی‌امام‌باقر

 که‌‌خب‌حضرت‌عیسیالأرض بأهلها؟        
1
  گویند‌‌بوده؟‌می‌هچ‌بوده؟‌چه کسیپس

این‌‌!ست‌آقاجان؟یاین‌حرفها‌چ،‌ییک‌ولیّ‌!بله،‌ممکن‌است‌یکی‌بوده‌در‌یک‌جنگلی‌قایم‌شده‌بوده

‌یمسائل‌چ ‌قبل‌از‌‌هک‌،شوخی‌نداریم‌ لولا الحجة لساخت الأرض بأهلهاست؟ مثل‌موسی‌بن‌جعفر

ی‌مثل‌امام‌جواد‌چه‌کسلساخت الأرض بأهلها؟ مثل‌امام‌رضا‌قبل‌از‌پیغمبر‌بوده‌که‌‌هپیغمبر‌بوده؟‌ک

‌دیگ‌هبوده؟‌ک پس‌چرا‌‌،نداریمکه‌شوخی‌‌،رمثل‌امام‌حسن‌و‌امام‌حسین‌و‌أمیرالمؤمنین‌بوده؟‌نبوده

‌عالم‌ثابت‌استلولا الحجة لساخت الأرض بأهلها؟ فرمایند‌‌حضرت‌می ‌چون‌عالم، و ما أمرنا إلّا .

‌‌واحدة ‌مدبّر‌و ما أمرنا إلّا واحدة وقتی‌که ‌و ‌مدیر ‌باید ‌نفس‌ولی‌که ‌آن‌صورت‌آن ‌در ‌دیگر شد،

‌نبوده؟‌بوده ‌یا ‌آن‌نفس‌ولی‌بوده ‌در‌عالم‌آن‌!‌سماوات‌و‌أرض‌بشود، ‌واقعیت‌هم‌داشته، نفس‌بوده،

‌.تمام‌شد‌!!ملک‌و‌ملکوت‌هم‌مؤثر‌بوده،‌از‌دیدگان‌ما‌پنهان‌بوده

‌.ه‌استآن‌مصداقش‌در‌عالم‌مادّ‌،این‌که‌دیگر‌حجت‌نیست:‌تلمیذ

‌گفته؟‌هک!‌حجت؟‌نه‌:استاد

ه‌کند‌که‌شخص‌در‌خارج‌وجود‌عینی‌خارجی‌داشت‌عنوان‌حجتیّت‌زمانی‌صدق‌پیدا‌می:‌تلمیذ

‌.باشد

‌از‌کجا؟‌:استاد

‌.حتجّ‌بهخودِ‌‌حجت‌ما‌یُ‌در:‌تلمیذ

‌.گوییم‌ما‌یحتجّ‌به‌میهم‌ما‌.‌خب‌ما‌یحتجّ‌به‌:استاد

‌.دانیم‌ایم‌و‌نمی‌آخر‌ما‌کسی‌را‌که‌ندیده:‌تلمیذ

‌!‌هستولی‌!‌اید‌ـ‌شما‌ندیدهاستاد

‌‌!توانیم‌به‌او‌تأسی‌کنیم‌نمیکه‌کسی‌را‌که‌نبینیم‌ما‌خب‌:‌تلمیذ

ی‌که‌در‌مقام‌استناد،‌و‌در‌مقام‌استعداد‌وجود‌عینی‌داشته‌کس‌حتجّ‌به‌یعنی‌آنما‌یُ!‌تأسّی‌نه‌:استاد

‌ذهنی ‌وجود ‌نه ‌باشد، ‌می. ‌بوده‌این‌را ‌این‌هم ‌و ‌گویند‌حجت؛ ‌اتفاق‌. ‌آینده ‌هفتۀ ‌در الآن‌مسائلی‌که

که‌بنده‌ببینم‌او‌‌تلازم‌نیسحتما‌.‌تشود‌حجّ‌این‌می!‌تمام‌شدبله،‌افتد‌وجود‌عینی‌دارد‌یا‌ندارد؟‌‌می

                                           
‌70 آیه‌‌صدر‌(9)سوره‌النساء‌‌ -
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مثلا‌خدا‌و‌‌در‌زمان‌پیغمبر‌و‌قبل‌از‌پیغمبر‌وجود‌خارجی‌داشته‌که‌شما‌بگویید‌این‌حجت‌بوده‌هک.‌را

‌‌.ی‌بگوییماحتمال‌چیزتوانیم‌بر‌اساس‌یک‌‌خب‌ما‌که‌نمی‌!؟یغاریک‌قایمش‌کرده‌در‌

‌...داریمآدم‌‌حضرت،‌نسبت‌به‌خلیفه‌است‌معنایاین‌حجت‌که‌همان‌:‌تلمیذ

‌خب‌باشد‌‌:اداست

‌...آن‌نوابشانتوانیم‌انبیاء‌سلف‌را‌و‌‌خب‌در‌این‌صورت‌ما‌می:‌تلمیذ

‌شود؟‌اگر‌حضرت‌آدم‌بوده،‌پس‌چرا‌حضرت‌آدم‌به‌خمسۀ‌طیّبه‌متوسل‌می‌:استاد

‌.از‌باب‌استکمال‌است:‌تلمیذ

‌تواند‌خلاف‌کند‌معصوم‌نمی‌:استاد حضرت‌آدم‌این‌استکمالش‌به‌جای‌خودش،‌صحبت‌در‌!

این‌عصمت‌مطلقه‌که‌در‌حضرت‌آدم‌.‌عصمت‌مطلقه‌شرط‌است‌،ست‌که‌در‌اداره‌و‌تدبیر‌عالماین‌ا

خواهید‌شما‌بگویید‌ـ‌بالاخره‌حضرت‌‌حالا‌دارد‌در‌آن‌مراتب‌هرچه‌می‌-اشتباه‌کرده،‌‌،محقق‌نیست

‌می ‌خمسه ‌به ‌توسل ‌کشتی، ‌در ‌این‌نوح ‌همۀ ‌حضرت‌آدم، ‌حضرت‌سلیمان، ‌می‌کند، ‌توسل .‌کنند‌ها

‌میهم‌وسی،‌عیسی،‌مگر‌نداریم؟‌حتی‌از‌آثاری‌که‌الآن‌حضرت‌م این‌توسل‌ها‌‌شود‌در‌تمام‌این‌پیدا

خواهد‌توسل‌کند؟‌به‌کسی‌‌می‌هحضرت‌موسی‌به‌ک‌!تا‌وجود‌عینی‌و‌خارجی‌ولی‌نباشد،‌بودهمعلوم‌

‌‌!خواهد‌بعد‌بیاید؟‌که‌می

‌.مراتب‌بالایش‌که‌محقق‌است،‌یقیناً:‌تلمیذ

!‌شما‌دوباره‌رفتید‌سراغِ‌مراتب‌بالا‌و‌پایین‌و‌الّاکلنگ‌که‌ما‌نداریم‌،!مراتب‌!ببینید‌آقاجان‌:استاد

کند،‌برای‌استکمال‌خود،‌چطور‌ممکن‌است‌یک‌امر‌عدمی،‌مؤثر‌در‌‌سل‌میواین‌که‌الآن‌دارد‌به‌او‌ت

‌!فعلیّت‌نفس‌و‌فعلیّت‌روحی‌باشد؟

‌.عدمی‌که‌نیست‌مسلماً:‌تلمیذ

از‌وجود‌تحقق‌خارجی‌دارد؟‌در‌‌ای‌ست،‌وجود‌او‌در‌چه‌مرتبۀحالا‌که‌عدمی‌نی!‌تمام‌شد‌:استاد

‌‌دریعنی‌همین‌توسل‌حضرت‌آدم‌.‌مرتبۀ‌عینیت‌دیگر ‌که‌خدا ‌توسلکه‌به‌این‌انوار‌‌گفتبه‌او‌آنجا

که‌الآن‌حضرت‌آدم‌به‌این‌حقیقت‌توجه‌کرده،‌آن‌حقیقت‌به‌عنوان‌ولیّ،‌و‌به‌عنوان‌نوری‌که‌‌بکن،‌این

‌فاضٌ‌علیه‌است،‌آن‌نور‌در‌آن‌موقع،‌فاعل‌بود‌یا‌نبود؟‌آن‌نور‌واسطۀ‌بین‌فیض‌و‌بین‌مُ

‌!بوده‌مسلّم:‌تلمیذ

‌.بدهید‌فقیر‌سراپا‌تقصیر‌راجواب‌این‌حقیر‌‌:استاد

‌.کند‌قائل‌به‌این‌نیستیم‌که‌در‌خارج‌حضرت‌نوح‌مستقل‌عمل‌مینه‌ما‌هم‌:‌تلمیذ
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‌ببین‌عزیزم‌:استاد ‌طریق‌روایی! ‌‌‌از این‌حضرت‌آدم‌خطا‌گویم‌‌من‌می‌.رویم‌جلو‌میخودمان

!‌بیاورید،‌کاری‌نداریمتعبیر‌‌خواهید‌می‌هبوده،‌هرچ‌ذگویید‌به‌خاطر‌استکمال‌بوده،‌استنقا‌کرده،‌شما‌می

بوده‌آن‌توسل‌باطنی‌!‌خواند‌ها‌هم‌که‌نمی‌أمّن‌یجیب‌و‌اینبله،‌کند؟‌‌این‌حضرت‌آدم‌توسل‌به‌انوار‌می

آیا‌آن‌انوار‌خمسه‌او‌را‌متبدّل‌کرد،‌:‌صحبت‌من‌این‌است.‌کند‌ستکمال‌پیدا‌میاو‌به‌واسطۀ‌این‌توسل‌

‌ ‌این‌أمّن‌یجیب‌خدا؟ ‌توسل‌کن؟یا ‌اینها ‌گفت‌به ‌خدا ‌همان‌زمان‌خلقت‌‌!چرا ‌است‌در پس‌معلوم

‌ ‌اند‌هآن‌انوار‌خمسه‌مدیر‌عالم‌بودحضرت‌آدم، ‌نبود. ‌کامل‌نمی‌نداگر ‌را ‌این‌است‌،کرد‌حضرت‌آدم

‌.حرف‌بنده‌این‌است‌،مسئله

زنند‌که‌چطور‌معنا‌‌که‌همه‌در‌سرشان‌می‌داردبه‌ظهور‌خارجی‌امام‌نارتباطی‌پس‌لولا‌الحجة‌‌

این‌دلیل‌بر‌این‌است‌که‌وجود‌ولایت،‌وجود‌ثابت‌و‌یک‌تشخص‌ثابت‌خارجی‌است،‌‌منتها‌در‌.‌کنند

ظرف‌زمان،‌الآن‌همانطوری‌که‌برای‌ما‌ظهور‌خارجی‌در‌این‌زمان‌است،‌برای‌ظهور‌ولایت‌هم‌در‌زمان‌

و‌پنج‌هجری،‌از‌آن‌موقع‌هم‌امام‌زمان‌پنجاه‌‌به‌سنۀ‌دویست‌وهزار‌و‌چهارصد‌سال‌پیش‌بوده،‌تا‌برسد‌

.‌این‌دیگر‌ارتباطی‌به‌ولایت‌نداردعلیه‌السلام‌ظهور‌پیدا‌کردند،‌به‌عنوان‌یک‌ظهور‌جسمی‌خارجی،‌

نباشد،‌همین‌الآن‌اگر‌امام‌زمان‌کند؛‌‌می‌ادارهامام‌زمان‌الآن‌دارد‌عالم‌را‌.‌این‌قضیه‌ربطی‌به‌ولایت‌ندارد

امام‌وزنی‌چرا؟‌چون‌ادارۀ‌عالم‌به‌وجود‌شخصی‌خارجیِ‌‌خورد‌دست‌نمیهم‌گردد،‌هیچ‌‌عالم‌دارد‌می

آن‌.‌این‌وجود‌وجود‌صوری‌است.‌این‌وجود،‌وجود‌وزنی‌است.‌گویم‌این‌را‌من‌دارم‌می‌!ارتباط‌ندارد

‌.‌ی‌استولایت‌یک‌وجود‌حقیق

که‌آدم‌را‌خدا‌خلق‌کرده،‌پسرش‌هم‌هنوز‌به‌دنیا‌نیامده،‌تا‌چه‌برسد‌به‌این‌که‌زمان‌‌یلذا‌در‌زمان

!‌پیغمبر‌برسد‌و‌نوبت‌ادارۀ‌امکان‌به‌عهدۀ‌پیغمبر‌باشد،‌آن‌زمان،‌ولایت‌پیغمبر‌پدرش‌را‌به‌کمال‌رساند

‌شود؟‌این‌چطوری‌می ‌الله‌من‌نمی! ‌فهمم‌و ‌یک‌من‌نمی! ‌که ‌بر‌‌فهمم ‌او ‌هیچ‌کاری‌از ‌عدمی‌که امر

‌هفت‌شش‌‌و‌دآی‌نمی ‌بعد ‌سال ‌هزار ‌است ‌قرار ‌بیاید، ‌قبلًاکس‌آنچگونه ‌که ‌کمال‌‌هست‌ی ‌به را

‌به‌کمال‌برساند‌کسیتواند‌‌ای‌نباشد‌که‌نمی‌تا‌او‌کاره!‌؟رساند‌می وقع‌وجود‌عینی‌تا‌او‌در‌همان‌م!‌را

این‌به‌خاطر‌این‌است‌که‌ذهن‌ما‌خیلی‌.‌خواهید،‌بگویید‌شما‌می‌هحالا‌هرچ.‌تواند‌نداشته‌باشد‌که‌نمی

‌مسائل‌حسی‌ارتباط‌دارد ‌این‌امر‌‌!!با ‌چطور ‌درک‌بکنیم‌که ‌برای‌ما ‌مشکل‌است‌که ‌این، ‌واسطۀ به

‌:یدیم؟‌حالا‌بیاییم‌سراغ‌ابن‌فارض‌رضوان‌الله‌علیهاینجا‌را‌فهمحقیقی‌و‌امر‌واقعی‌عینیت‌داشته‌باشد؛‌
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 ! و لکن فیّ معنیً شاهدٌ بأبوّتی         إنّی و إن کنت ابن آدم صورةً

‌.این‌شعر‌را‌فهمیدیممعنی‌پس‌حالا‌

بله‌ما‌شش‌‌،از‌نقطۀ‌نظر‌صوری الآن‌یک‌دفعه‌آمد‌به‌ذهنم‌که ،معنیً شاهدٌ بأبوّتی و لکن فیّ

‌دهان‌رارده‌باید‌یک‌خ‌وساکت‌شد‌اینجا‌دیگر‌باید‌! بأبوّتی و لکن شاهدٌ‌هفت‌هزار‌سال‌فاصله‌داریم

گرچه‌بگوییم‌و‌.‌هایش‌برنخورد‌بهمان‌ترکش‌بعداهم‌که‌گفتیم‌را‌‌حالا‌این.‌ترسیم‌دیگر‌می‌،بله‌،ببندیم

‌!‌لولۀ‌توپ‌است!‌ها‌‌آن‌وقت‌دیگر‌ترکش‌نیست.‌فایده‌ندارد‌خیلیآید،‌‌نگوییم‌ترکش‌می

‌ ‌خلاصه ‌عرفاء ‌کلام ‌دیگر ‌اینجاست‌که ‌میهمه ‌خودش‌را ‌حقیقت‌‌معنای ‌آن ‌چطور ‌که دهد

شود‌و‌وقتی‌که‌‌ولایت،‌که‌آن‌حقیقت،‌حقیقتِ‌واحده‌است،‌آن‌در‌عینیّت‌خارجی،‌شامل‌این‌فرد‌می

‌دوئیّت‌نیست ‌آنجا ‌دیگر‌در ‌شامل‌شد، ‌می. ‌آقا ‌فرمودند‌که‌اینجاست‌که‌مرحوم ‌او‌من‌وقت: ‌به ی‌نگاه

‌‌می ‌کنم، ‌میانگار ‌پیغمبر ‌به ‌می‌نگاه ‌پیدا ‌معنا ‌2کند‌کنم، ‌می. ‌ایشان ‌شما‌‌اینجاست‌که ‌که ‌وقتی گویند

ها‌را‌آن‌‌مرحوم‌آقا‌این!‌گوید؛‌هان‌خورم،‌همان‌طوری‌که‌رسول‌خدا‌می‌بگویید‌این‌را‌بخور،‌این‌را‌می

یک‌چیزهایی‌به‌گوشمان‌مچین‌نیمه‌کاره‌ه.‌نیستنفهمیدیم،‌معلوم‌‌یا‌فهمیدیمما‌‌!موقع‌فهمیده‌بودند

‌و‌داریم‌سَمبَل‌می ‌کنیم‌خورده ‌‌ولی‌ایشان‌به‌واقع‌می. ‌گفتند‌درست‌میو‌گفتند؛ ‌باید‌پس‌یک‌خ. رده

آی‌!‌آی‌تشریع‌محرّم‌شد!‌زود‌نگوییم‌که‌آقا‌این‌چه‌حرفهایی‌است؟‌آی‌تشریع‌شد‌و‌بیشتر‌فکر‌کنیم

‌!‌بود‌بپذیریم،‌نبود‌به‌دیوار‌بزنیممطابق‌عرضه‌بداریم،‌باید‌کلام‌اولیاء‌را‌بر‌قرآن‌

و‌کله‌‌این!‌تر‌ها‌را‌را‌به‌کار‌بیندازید،‌نه‌پایین‌مغزتانرده‌یک‌خ!‌این‌مزخرفات‌را‌بگذارید‌کنار

ولی‌اگر‌نه،‌آدم‌به‌جای‌.‌آید‌آدم‌این‌اگر‌کار‌بیفتد‌یک‌چیزهایی‌گیرش‌می.‌خوب‌است‌به‌کار‌بیفتدمغز‌

‌!!گاهی‌اوقات‌شوخی‌و‌جدی‌هم‌بد‌نیست‌،بله‌،،‌بله...به‌مسائل‌دیگر‌بپردازد‌خلاصه‌بخواهد‌این

که‌به‌‌دهند‌و‌معنای‌خودشان‌را‌میشده‌این‌قضیه‌است‌که‌آن‌کلمات‌ائمه‌دیگر‌در‌اینجا‌توجیه‌

‌1کند؛‌این‌همین‌است‌فرمایند‌ـ‌توسل‌کنید،‌فرق‌نمی‌هرکدام‌از‌ما‌ـ‌امام‌صادق‌می

‌له‌میما‌یک‌وجود‌جسم ‌پودر‌می‌شویم،‌خاک‌می‌ی‌هستیم، ‌جسم‌‌شویم، ‌تو‌داری‌ما‌را شویم،

بدن‌.  أیاما جاورکم بدنی کنت معکمفرماید؟‌‌می‌شهادتأمیرالمؤمنین‌علیه‌السلام‌در‌آن‌شب‌.‌بینی‌می

                                           
‌‌9 ص‌‌،حریم‌قدس‌و‌17ص‌‌،‌7ج‌،معاد‌شناسی‌و‌88 ص‌،‌7ج‌‌،امام‌شناسی‌- 
 01‌1ص‌‌،روح‌مجرد‌-2
 رضوان‌الله‌علیه‌شبر‌سید‌مصابیح‌الانوار‌به‌نقل‌از‌،‌1‌75ص‌،روح‌مجرد‌-1

 ‌211و 21و‌90 ‌ص‌،‌9ج‌،ناسیمعادش‌و‌‌14ص‌،‌9ج‌،امام‌شناسی‌و‌95 خطبه‌‌،نهج‌البلاغه9- 
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اما‌‌دیدید‌را‌میشما‌تا‌به‌حال‌م‌،خیلی‌!این‌عبارت،‌عبارت‌عظیمی‌است. جاورکم بدنی.‌من‌با‌شما‌بود

چرا؟‌چون‌شما‌فقط‌مدارک‌!‌آن‌حقیقت‌من‌کجا‌بود؟‌حقیقت‌مرا‌هم‌توانستید‌ببینید؟‌حقیقت‌مرا؟‌نه

‌تان‌فقط‌جوارح‌و‌اعضاست‌معرفتی تواند‌ولایت‌را‌‌چشم‌است،‌گوش‌است؛‌چشم‌و‌گوش‌که‌نمی.

‌درک‌بکند ‌بخواهد‌بر‌تواند‌به‌آن‌حقیقت‌ولایت‌و‌این‌چشم‌و‌گوش‌که‌نمی. ‌می.‌سدها کنند‌به‌‌نگاه

‌طوری‌کرد؟‌طوری‌کرد؟‌چرا‌آن‌اِ‌علی‌چرا‌این‌،بیند‌ای‌را‌می‌علی،‌این‌یک‌مسئله

لا :‌کار‌به‌جایی‌رسید‌که‌حضرت‌فرمودند!‌طوری‌کرد‌یا‌رسول‌الله‌علی‌این:‌رود‌پیش‌پیغمبر‌می

‌!  تقولوا فی علیٍّ، فإنّه ممسوسٌ فی ذات الله

‌کرد؟‌گویید‌ع‌چه‌دارید‌می!‌احمق‌ها ‌کرد،‌آن‌کار‌را لا‌!‌ممسوس‌فی‌ذات‌اللهاو‌لی‌این‌کار‌را

‌فی‌علی ‌یا‌لا‌تسبوا ‌فی‌علیّ، ‌هم‌اهل‌تسنن‌نقل‌کرده‌،تقولوا ‌های‌اهل‌تسنن‌اند،‌یعنی‌در‌کتاب‌این‌را

‌.هست

‌!؟فکر‌نکنیم:‌گفته‌پیغمبر‌،رویم‌می‌و‌گوییم‌طوری‌می‌؟‌همینهاین‌ممسوس‌فی‌ذات‌الله‌یعنی‌چ

‌نه ‌گفته‌این! ‌برای‌ما ‌پیغمبر ‌را ‌ها ‌این. ‌می‌اگر ‌را ‌این‌ها ‌ما ‌نمی‌فهمیدیم‌کار ‌شد‌طور آمدیم‌‌نمی.

رده‌به‌جای‌اگر‌یک‌خ.‌رسید‌کار‌ما‌به‌اینجا‌نمی!‌اینجا‌هم‌عین‌آن‌است.‌جا‌هم‌عین‌او‌است‌بگوییم‌این

کنیم،‌این‌کلمات‌پیغمبر‌و‌روزنامه‌و‌مجله‌و‌رادیو‌و‌تلویزیون،‌این‌اخبار‌را‌بخوانیم،‌به‌این‌اخبار‌توجه‌

مان‌راجع‌‌فهم.‌کند‌فرق‌می.‌کند‌ها‌بیاییم‌مورد‌مطالعه‌قرار‌بدهیم،‌مسئله‌تغییر‌پیدا‌می‌ائمه‌را‌به‌جای‌این

خب‌نور‌واحد،‌.‌شنیدیم‌که‌ما‌همه‌نور‌واحد‌هستیم‌لذا‌تا‌به‌حال‌هم‌ما‌می.‌شود‌عوض‌می‌به‌ولایت

کنیم؟‌همیشه‌چطوری‌‌چطوری‌معنا‌می‌،ها‌متصل‌به‌خدایند‌ینبالاخره‌همۀ‌ا‌،خب‌بله‌،نور‌واحد‌دیگر

‌کنند؟‌‌معنا‌می

شود‌چهارده‌نفر‌باشند‌ولی‌هر‌چهارده‌نفر‌یکی‌باشند؟‌خب‌‌؟‌مگر‌میهکلّنا‌نور‌واحد‌یعنی‌چ

کنیم‌بر‌بطلان‌مسیحیّت،‌که‌ظهور‌واحد‌در‌‌یعنی‌همان‌استدلالی‌که‌ما‌داریم‌می!‌حال‌است‌دیگراین‌مُ

‌بکند‌و‌به‌همین‌دلیل‌مسیحیت‌باطل‌عین‌وحدت‌خ ودش‌چطور‌ممکن‌است‌در‌دو‌تعین‌تحقق‌پیدا

‌ ‌مسئله ‌خب‌همین ‌است، ‌آنرا ‌معصوم ‌چهارده ‌مورد ‌می‌در ‌ایراد ‌ما ‌به ‌دارند ‌کنند‌ها ‌مگر‌‌می! گویند

خب‌!‌بینید‌که‌ظهور‌چهارده‌محقق‌است‌در‌عین‌وحدت‌شما‌می!‌گویید‌کلّنا‌نور‌واحد؟‌خیلی‌خب‌نمی

راجع‌به‌!‌ام‌ها‌خواندهکتاب‌بنده‌.‌کنند‌ها‌می‌ایرادی‌که‌آن.‌زنیم‌ما‌در‌مسیحیت‌هم‌می‌همین‌حرف‌را

                                           
 51ص‌‌،‌1ج‌،امام‌شناسی‌و‌10،‌ص‌ ج‌‌‌«حلية‌الاولياء»‌- 
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‌اند‌کرده‌چاپهایی‌‌کتاب‌این‌مطالب .‌شود‌و‌باز‌میاین‌دوره‌که‌خب‌خیلی‌مسائل‌مطرح‌‌مخصوصاً.

تاست؛‌ما‌هم‌‌‌گویید‌ولایت‌یکی‌است،‌ظهورش‌چهارده‌شما‌هم‌می.‌گویید‌خب‌شما‌هم‌همین‌را‌می

گویید‌او‌‌منتها‌شما‌می.‌أب‌و‌إبن‌و‌روح‌القدس:‌تاست‌گوییم‌مبدأش‌یکی‌است،‌ظهورش‌در‌دو‌می

گوییم‌‌گویید‌پیغمبر‌بالاتر‌است؟‌یعنی‌عین‌همانی‌را‌که‌ما‌در‌این‌مسئله‌می‌بالاتر‌است،‌مگر‌شما‌نمی

‌گردانند؟‌ها‌دارند‌به‌ما‌بر‌می‌آن

‌‌!حدکلّنا‌نور‌وا‌؟ست؟‌همینیجواب‌چ این‌‌ستشود؟‌خب‌بفهمیم‌چی‌مسئله‌تمام‌میهمین‌با

‌قضیه ‌متوجه‌می. ‌اینجا ‌در ‌این‌آنوقت‌شما ‌همۀ ‌مبانی‌عرفان‌نظری، ‌و ‌مبانی‌فلسفی، ها‌‌شوید‌که‌تمام

‌باید‌قائل‌به‌سقوط‌در‌أعیان‌بشویم‌در‌عالم‌‌و‌منطبق‌بر‌روایات‌است ‌کنیم، ‌معنا ‌ما اگر‌این‌روایت‌را

‌کجاست؟‌‌مربوط‌بهاین‌استمرار‌‌شود‌شکال‌پیدا‌میواقع؛‌اگر‌نشویم‌ا

السلام‌حجة‌الله‌فاطمة‌الزهراء‌علیهاامام‌حسن‌عسکری‌علیه‌السلام‌فرمودند‌کلمۀ‌حجت،‌:‌تلمیذ

‌ علینا‌و‌نحن‌حجة‌الله‌علی‌الناس فرمودید‌که‌‌این‌فرمایشی‌که‌الآنبربنا‌شود،‌معنی‌می‌این‌چطوری.

چطور‌حضرت‌صدیقۀ‌کبری‌که‌خودش‌.‌ظهورات‌مستقله‌دارد‌لیودر‌عالم‌یک‌حقیقت‌واحده‌است‌

‌ست؟هم‌هبر‌دوازده‌امام‌حجت‌خودش‌‌ظهور‌است

عیت‌من‌عرض‌کردم‌در‌عین‌آن‌مسئلۀ‌خصوص‌مسئلۀ‌ولایت،‌ما‌در‌اینجا‌دو‌واق!‌ببینید‌:استاد

ما‌در‌اینجا‌دو‌واقعیت‌.‌حق‌با‌شما‌باشد‌و‌شاید‌من‌در‌اینجا‌این‌نکته‌را‌توضیحش‌را‌کم‌دادم.‌داریم

‌نه‌-.‌..طراز‌داریم‌که‌این‌دو‌واقعیت‌هم ‌گفتم؛ ‌یادم‌است‌این‌را ‌نیست! این‌!!‌خیلی‌هم‌حق‌با‌شما

‌پس‌بگیریم ‌چرا،‌حق‌می‌بله،‌سی!‌اش‌ردهیک‌خ!‌حرفمان‌را اید‌انصاف‌داشته‌آدم‌ب.‌دهم‌درصدش‌را

‌باشد ‌یادتان‌باشد‌مدتی‌قبل‌گفتم‌-. ‌اگر ‌واحد‌عناوین‌متعدده: ‌آنِ ‌‌انسان‌ممکن‌است‌در واجد‌ای‌را

ین‌فرزندها‌‌یک‌هرکدام‌از‌ا.‌دو‌سه‌تا‌فرزند‌داردالآن‌شما‌لحاظ‌کنید‌یک‌پدری‌را‌که‌این‌پدر‌.‌باشد

یکی‌عالم‌است،‌یکی‌جاهل‌است‌‌،یکی‌آدم‌خوب‌است،‌یکی‌آدم‌بد‌است.‌حال‌و‌هوای‌خاصی‌دارند

‌داردیکی‌ ‌به‌این‌شخص‌نگاه‌می‌،این‌شغل‌را ‌از‌یک‌طرف‌اولین‌مسئله‌این‌که‌الآن‌ما ای‌که‌به‌‌کنیم،

‌می ‌ما ‌است‌ذهن ‌فلانی ‌فرزند ‌فلانی ‌است‌که ‌این ‌ای‌،رسد، ‌تاخب ‌سه ‌این ‌همۀ ‌بر ‌السویه‌‌،ن علی

یعنی‌به‌همان‌مقدار‌که‌این‌مؤمن‌انتساب‌به‌فلانی‌دارد،‌.‌ها‌بر‌یکی‌ترجیح‌ندارد‌یکی‌از‌این‌و‌خورد‌می

از‌این‌نقطۀ‌نظر‌.‌به‌همان‌مقدار،‌نه‌یک‌سر‌سوزن‌کم،‌نه‌یک‌کم‌زیاد،‌آن‌فاسق‌انتساب‌به‌فلانی‌دارد

                                           
طبع‌‌،‌92ص‌،الغیبة‌للطوسی‌رضوان‌الله‌علیه‌و‌818 ص‌‌،  ‌ج‌،عوالم‌العلوم‌و‌227ص‌،1 ‌ج‌،اطیب‌البیان‌تفسیر‌- 

 ‌915ص‌،‌2ج‌،الإحتجاج‌للطبرسی‌رضوان‌الله‌علیه‌و‌المعارف‌الإسلامیه‌دار
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‌بینیم‌این‌آدم‌مؤمن‌است،‌این‌آدم‌عالم‌است،‌این‌آدم‌درس‌می‌لا‌آمدیم‌در‌خودشانحا.‌کنند‌نمیفرقی‌

وقتی‌که‌به‌خودش‌نگاه‌‌...است‌و‌طخوانده‌است،‌این‌آدم‌فاضل‌است،‌آدم‌با‌فهم‌است،‌آن‌یکی‌الوا

هر‌دو‌به‌گوییم‌که‌‌کنیم،‌می‌می‌انش‌وقتی‌نگاه‌به‌انتساب‌و‌تا‌با‌هم‌تفاوت‌دارندبینیم‌این‌دو‌‌کنیم‌می‌می

‌هم‌حتی‌شما‌در‌روایات‌می.‌دندارانتساب‌نفر‌میزان‌به‌یک‌یک‌ ‌این‌قضیه‌را ‌بینید‌لذا آن‌کسانی‌که‌.

‌می ‌هستند، ‌پیغمبر ‌‌ذراری ‌الطالحاتگویند ‌و ‌الصالحات‌لهم ‌آن‌ ...که ‌متنسب‌در ‌که ‌ا‌هایی عنوان‌ند،

‌داردان ‌یک‌احترامی ‌دارد، ‌کتابی ‌یک‌حساب‌و ‌پیغمبر ‌خب‌‌،تساب‌به ‌واقعاًالآن ‌را ‌این‌مسئله ‌انسان

‌.‌یک‌مسئلۀ‌واقعی‌استو‌انگار‌یک‌مسئلۀ‌فطری‌‌،کند‌احساس‌می

‌هست ‌‌یادم ‌آقا ‌یک‌وقت‌مرحوم ‌که ‌در ‌شاه، ‌زمان ‌ظهر ‌که ‌مسجد ‌‌،آمدند‌میاز ‌دیدم یک‌با

!‌خیلی‌،خیلی‌،کردند‌می‌شان‌بفرمایید‌بالا‌و‌خیلی‌احترام‌ندفرمود‌ن‌شخص‌میآبه‌بعد‌و‌‌آمدندشخصی‌

بعد‌آمدند‌‌،شناختم‌من‌که‌نمی‌،بود‌کت‌و‌شلواری‌،مثل‌افراد‌دیگر‌آدم‌معمولی‌بود‌این‌یکمن‌گفتم‌

طوری،‌‌یعنی‌دیگر‌همینهیچ‌خبر‌هم‌نداشتم‌و‌غذا‌هم‌معلوم‌نبود،‌‌اتفاقاً‌،بالا‌و‌سفره‌بیندازگفتند‌بیا‌

‌!‌ست‌بعد‌گفتند‌که‌ایشان‌آقای‌آسیدعبدالباقی‌پسر‌علامۀ‌طباطبایی‌،چیز‌خاصی‌نبود

‌ایشان‌،تابستان‌بود.‌بود‌بیست‌و‌دو،‌بیست‌و‌یکآن‌موقع‌من‌سنّم‌حدود‌‌،تازه‌من‌متوجه‌شدم

‌بود‌برقرشته‌نی‌در‌فمهندس‌ ‌و‌‌بگیرم‌–ترانسفورماتور‌‌-‌یبرق‌هیلیک‌وسکه‌‌ام‌اینجا‌گفت‌آمده‌می.

اصلاح‌کنم‌؛‌نزدیک‌منزل‌ما‌بروم‌کرج،‌یک‌کارخانه‌در‌آنجا‌هست‌که‌دچار‌اشکال‌شده،‌بروم‌آنجا‌را‌

گردند،‌‌مرحوم‌آقا‌از‌مسجد‌بر‌می‌،بودران‌یمنزل‌ما‌نزدیک‌پیچ‌شم.‌بود‌فروشیبرقی‌وسایل‌یکی‌از‌این‌

‌!‌کنید؟‌چکار‌میاینجا‌شما‌!‌آقا‌آسیدعبدالباقی!‌اِ:‌یک‌دفعه‌برخورد‌کردند

هفت‌‌طیگفتند‌من‌‌شان‌میخود‌اصلًا‌،پیش‌مرحوم‌علامه‌بودند‌قبلکه‌در‌زمان‌وقت‌ایشان‌‌آن

‌درس ‌بر ‌طباطبایی‌علاوۀ ‌منزل‌ها‌سال‌پیش‌علامۀ ‌دو‌ساعت‌خصوصی‌در ‌ایشان‌صحبت‌داشتم، .‌با

‌لهفت‌سا ‌از‌درس! ‌ایشان‌گرفتند‌هایی‌که‌می‌غیر ‌دو‌ساعت‌با ،‌ گفتند‌مثل‌فرزند‌‌و‌می‌،داشتمجلسه

‌،آوردیم،‌در‌این‌مدت‌هفت‌سال‌خریدیم،‌می‌خریدیم،‌نان‌می‌رفتیم‌سبزی‌برایشان‌می‌می‌،ایشان‌بودیم

ا،‌یآقا‌ب:‌گفتم!‌نه:‌گفتند‌و‌ایشانبه‌ایشان‌گفتم‌بیا‌برویم‌منزل‌گفتند‌‌میو‌با‌آسید‌عبدالباقی‌آشنا‌بودند‌و‌

‌!بیا‌برویم‌،دستش‌را‌گرفتم‌کشیدم

‌.نشستندو‌بیاور،‌ناهار‌برو‌‌به‌من‌گفتند،‌و‌خلاصه‌رفتیم‌بالامنزل‌آمدند‌

                                           
‌انتشارات‌هجرت‌،‌ ‌52ص‌،هشتم‌مورد‌،فصل‌سوّم‌،م‌عسکری‌علیه‌السلاماما،‌زندگانی‌‌2ج‌،منتهی‌الامال‌- 
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من‌هرچه‌نگاه‌کردم،‌که‌این‌چه‌‌و‌کردند‌محبتیم‌و‌ایشان‌هم‌خیلی‌خب‌ما‌خیلی‌احترام‌گذاشت

‌البته،‌نه،‌از‌حق‌نگذریم،‌.‌انتساب‌است!‌تواند‌سبب‌این‌قضیه‌باشد؟‌دیدم‌فقط‌همین‌چیزی‌می البته،

سیدعبدالباقی‌هم‌خودشان‌صاحب‌آخود‌ایشان‌هم،‌ما‌در‌اینجا‌خلاصه‌استغفار‌کنیم،‌خود‌آن‌مرحوم‌

‌ی‌بودند‌و‌غیر‌از‌همان‌انتساب‌به‌علامۀ‌طباطبایی،‌بالاخره‌از‌پدر‌در‌ذات،‌در‌آن‌نفس،‌یک‌آثاریحالات

خب‌انسان‌فرض‌.‌دیدم‌تأثیر‌نمی‌بیدر‌همان‌موقع‌در‌این‌زمینه‌‌ا‌من‌انتساب‌به‌استاد‌راامّ.‌مسائلی‌بود‌و

،‌فرض‌کنید‌که‌کسی‌که‌من‌الآن‌پسرهای‌اساتید‌خودم‌را.‌گذارد‌بکنید‌که‌به‌یک‌شخصی‌احترام‌می

فرض‌بکنید‌که‌‌گذارم‌و‌در‌حالی‌که‌شاید‌اصلًا‌احترام‌می‌واقعاً‌،الآن‌اگر‌من‌ببینمام،‌‌خوانده‌‌ش‌لمعهنزد

ی‌که‌آن‌بزرگان‌داشتند‌فقط‌بگویند‌آقا‌این‌پسر‌فلانی‌بوده،‌کافی‌است‌برای‌من‌به‌واسطۀ‌حقّ.‌نشناسم

‌.‌حترام‌را‌داشته‌باشیم؛‌یک‌وظیفه‌استبر‌ما،‌ما‌این‌ا

‌!گذارد،‌خب‌این‌به‌اصطلاح‌حدّ‌خودش‌را‌دارد‌ا‌نه‌این‌که‌دیگر‌حالا‌آن‌احترامی‌که‌آدم‌میامّ

اش‌به‌خاطر‌انتسابش‌به‌‌اش‌به‌خاطر‌خود‌ایشان،‌و‌عمده‌آن‌که‌یک‌مقداری‌این‌احترام‌زائد،‌مخصوصاً

خیلی‌عجیب‌‌،یعنی‌همین‌قضیه‌را.‌ام‌ن‌نسبت‌به‌کسان‌دیگر‌دیدهو‌همین‌مطلب‌را‌م‌مرحوم‌علامه‌بوده

‌.‌بیاموزد‌بزرگان‌‌انسان‌باید‌ادب‌را‌از‌این‌،است

است‌که‌‌‌،‌مرحوم‌والد‌ما‌آمده‌بودند‌در‌قم،‌اینها‌چیزهاییدر‌همان‌زمان‌سابق،‌همان‌زمان‌شاه

ای‌است‌که‌از‌‌این‌مبانی،‌مبانی‌،راهبردی‌کنیم‌،ها‌را‌کاربردی‌کنیم‌برای‌خودمان‌فلسفه‌اینآقا‌ما‌باید‌از‌

این‌اشتباهاتی‌که‌ما‌مشاهده‌‌،دهد‌نقطۀ‌نظر‌عملی‌و‌از‌نقطۀ‌نظر‌اخلاق،‌این‌مسائل‌به‌انسان‌راه‌را‌یاد‌می

ایم‌و‌فقط‌یک‌معلوماتی‌را‌‌ها‌فقط‌به‌خاطر‌این‌است‌که‌ما‌آمده‌ها،‌این‌کنیم‌در‌خودمان‌و‌در‌خیلی‌می

ایم‌در‌این‌مطالب‌غور‌‌نیامده‌،انند‌نوار،‌و‌بعد‌هم‌بلند‌شویم‌برویم‌منزلمانمنیم‌برای‌خودمان‌کسب‌ک

‌!!ها‌را‌در‌خودمان‌و‌در‌وجود‌خودمان‌پیاده‌کنیم‌کنیم‌و‌بحث‌کنیم‌و‌این

گفتند‌که‌‌،بعد‌ایشان‌مشرف‌شده‌بودند‌قم،‌آن‌موقع‌خب‌ما‌در‌مدرسه‌بودیم،‌بله‌مجرد‌بودیم

‌ایشان‌‌دهیبرویم‌برای‌دیدن‌آقای‌آشیخ‌عبدالجواد‌س ‌برای‌دیدن‌ایشان‌قماصفهانی، .‌برویم‌هستند،

‌بود ‌نوروز ‌ایام ‌‌،ایام، ‌کردیم ‌حرکت ‌آمدیم ‌ایشانو ‌‌اتفاقاً‌که‌منزل ‌در ‌آقای‌نزدیکی ‌مرحوم منزل

پسر‌‌،اصفهان‌باشند‌دانم‌ایشان‌شاید‌احتمالًا‌آمد‌ـ‌نمیدم‌دررفتیم‌در‌زدیم،‌پسر‌ایشان‌‌،گلپایگانی‌بود

‌،اند‌اصفهان‌رفته.‌ولی‌ایشان‌نیستندگفتند‌که‌بفرمایید‌‌و‌همین‌مرحوم‌آشیخ‌عبدالجواد‌ـ‌سلام‌و‌علیک

‌.‌و‌اصرار‌هم‌کرداخل‌دتشریف‌بیاورید‌‌تندایشان‌گف

‌گفتند‌که‌خیلی‌خب،‌پس‌می آمدند‌و‌نشستند‌و‌خیلی‌هم‌محبت‌کرد‌‌،رویم‌داخل‌مرحوم‌آقا
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بودیم‌و‌مطالب‌جالبی‌از‌پدرشان‌نقل‌آنجا‌ایشان،‌خیلی‌محبت‌و‌خیلی‌گرم‌گرفتند‌و‌یک‌ساعتی،‌ما‌

خواهم‌دست‌‌مرحوم‌آقا‌به‌ایشان‌گفتند‌من‌میموقعی‌که‌خواستیم‌بیاییم‌بیرون‌معانقه‌کردند،‌.‌کردند

‌ببوسم ‌به‌هم‌ریخت‌یک‌دفعه‌اصلًا!‌شما‌را من‌باید‌!‌گفتند‌نهخواهید‌بکنید؟‌‌آقا‌چکار‌می!‌بندۀ‌خدا

‌.و‌نگذاشت،‌آخر‌هم‌نگذاشت‌!دست‌شما‌را‌ببوسم

‌!رتانخواهم‌دست‌شما‌را‌ببوسم‌برای‌خودتان‌و‌به‌جای‌پد‌من‌می:‌ایشان‌گفتند

‌با‌زن‌و‌بچهو‌من‌با‌چشم‌خود‌دیدم‌بعد‌از‌انقلاب‌که‌مرحوم‌آشیخ‌عبدالجواد‌اصفهانی شان‌‌،

‌بودند‌تابستان ‌آمده ‌شب‌‌،مشهد ‌ما ‌وقتی ‌ایشان ‌رفتیمدیدن ‌تودیع ‌موقع ‌در ،‌ ‌آقا دست‌استاد‌مرحوم

را‌‌ـ‌نمباحث‌قطع‌و‌ظ‌حالا‌ایشان‌که‌بودند؟‌قوانین‌و‌مقداری‌از‌رسائل‌ـ‌ظاهراً‌!خودشان‌را‌بوسیدند

قطع‌و‌ظن‌و‌قوانین‌را‌پیش‌آشیخ‌‌و‌چون‌استصحاب‌را‌پیش‌آقای‌بهاء‌الدینی.‌خوانده‌بودندپیش‌ایشان‌

تر‌نباشد،‌‌از‌مراجع‌اگر‌دقیق‌گفتند‌که‌آقای‌آشیخ‌عبدالجواد‌قطعاً‌و‌ایشان‌می.‌ خوانده‌بودند‌عبدالجواد

!‌نشد‌[مرجع]به‌خاطر‌همین،‌.‌بود‌منتها‌خب‌بسیار‌فرد‌زاهد،‌بسیار‌فرد‌متعبد‌و‌خدا‌ترس.‌کمتر‌نیست

‌!خدا‌ترس‌بود!‌خدا‌ترس!‌و‌فیه‌نکتةٌ‌لأولی‌الألباب!‌بله

‌ببوسکه‌‌نگذاشتهم‌ایشان‌و‌ ‌آمدیم‌بیرون‌وقتی‌،ددستش‌را ‌انگار‌مثلًا، ‌آقا !‌شده‌هچ‌مرحوم

‌گفتند ‌خواستم‌بکنم‌خب‌من‌کاری‌نمی: ‌ببوسم‌می! ‌خواستم‌دستش‌را !‌ ‌به‌نگذاشت؟‌اصلًاخب‌چرا

‌احتراماً‌؟‌حالا‌بیایند‌بگویند‌بله‌ما‌میچه‌اشکالی‌داردخب‌مگر‌!‌حال‌تعجب ‌خواستیم‌دست‌ایشان‌را

‌!‌باید‌شما‌نگاه‌کنید،‌یاد‌بگیرید‌!ببوسیم

‌؟چرا‌ممانعت‌کرد‌بوسیدم،‌خب‌چرا‌نگذاشت؟‌خب‌من‌داشتم‌دستش‌را‌می:‌گفتند!‌نه

‌ایشان‌به‌ما‌فرمودند ‌باز‌کرد‌و‌نگاه‌به‌او‌کردم،‌انگار‌خود‌آشیخ‌که‌من‌وقتی‌:‌بعد‌این‌را در‌را

در‌این‌سیما،‌این‌مسئله‌را‌و‌‌،عبدالجواد‌در‌را‌برای‌من‌باز‌کرده‌و‌من‌آن‌روح‌و‌نفس‌او‌را‌در‌این‌دیدم

حکایت‌‌ییها‌به‌چیزها‌این‌مطالب‌بزرگان،‌این‌!مسئله‌این‌است!‌این‌است‌قضیه‌!ببینید.‌مشاهده‌کردم

‌.‌کند‌می

ایشان‌و‌مطالبی‌.‌بودند‌و‌بعد‌خیلی‌خوشحالداخل‌آوردند‌‌را‌ی‌مرحوم‌آسیدعبدالباقیآنوقت‌آقا

آورم،‌البته‌شاید‌هم‌‌اسم‌آوردند،‌ولی‌من‌اسم‌نمی‌،اش‌این‌بود‌گفت‌که‌من‌خودم‌بودم،‌یکیدر‌آنجا‌

زیرا‌‌!گذرم‌نمی‌،گذرم‌میندر‌روز‌قیامت‌ـ‌که‌اسم‌آورد‌ـ‌‌گفت‌من‌از‌یکی‌از‌این‌آقایان‌،یک‌بار‌گفتم

                                           
 ‌ 1و‌18ص‌‌،فروزان‌رکتاب‌مهرجوع‌شود‌به‌‌ -
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‌بود ‌ایشان‌طلبه ‌آن‌موقع‌ـ ‌‌هدر ‌این‌آقا ‌من‌خیلی‌شوق‌داشتم‌و ‌ـ ‌بود ‌هم‌خوانده ‌لمعه ‌تا ‌از‌آو نقدر

‌‌!جدا‌شدم‌ام‌را‌از‌بین‌برد‌و‌من‌به‌طور‌کلی‌اصلًا‌روحانیّت‌بد‌گفت،‌که‌مرا‌منصرف‌کرد‌و‌علاقه

به‌عنوان‌جزء‌ولی‌.‌مسئول‌باشند‌صرفاًکه‌ایشان‌‌نه‌این‌!البته‌خب‌بالاخره‌خودشان‌هم‌مقصرند

‌.‌و‌گفت‌که‌من‌در‌روز‌قیامت‌از‌ایشان‌نخواهم‌گذشت‌العلّة

.‌خود‌انتساب‌موجب‌احترام‌استکند‌که‌چطور‌‌این‌قضیۀ‌وحدت‌میحکایت‌از‌ماجرا‌این‌خب‌

هست‌هم‌یک‌مسئلۀ‌دیگر‌‌،خب‌همراه‌با‌این.‌شود‌ود‌که‌چطور‌انتساب‌موجب‌احترام‌میصحبت‌این‌ب

‌.‌هستند‌دو‌جنبه‌با‌هماین‌.‌گردد‌میبه‌خوبی‌و‌بدی‌خود‌شخص‌برو‌و‌آن‌مسئله،‌خود‌شخص‌است‌

یک‌جنبۀ‌اصل‌همان‌ولایت‌است‌.‌آید‌میجلو‌در‌مسئلۀ‌ولایت‌أئمه‌علیهم‌السلام‌دو‌جنبه‌با‌هم‌

‌آن‌مسئلۀ‌ولایت‌بی ‌تفاوتی‌نمیکه ‌السلام ‌علیه ‌بین‌امام‌جواد ‌و ‌کند‌ن‌رسول‌خدا ‌واحد. ‌نور ‌آن‌کلّنا

یعنی‌حیثیّت‌ولائی،‌واسطی‌و‌رابطی‌بین‌آن‌مقام‌قضاء،‌که‌مقام‌اراده‌است‌و‌‌کلّنا‌نور‌واحد.‌شود‌این‌می

،‌به‌نسبت‌یک‌امر‌واحد،‌که‌آن‌امر‌واحد.‌شود‌یک‌امر‌مقام‌قدر‌که‌مقام‌تنزل‌و‌در‌خارج‌است،‌آن‌می

لذا‌از‌هرکس‌شما‌‌شود‌آن‌حقیقت‌واحده‌آن‌می‌و‌همۀ‌ائمه‌را‌شامل‌است‌واحد،‌همۀ‌ائمه‌را‌در‌بر‌دارد

‌.‌ این‌یک‌مسئله‌،اید‌که‌از‌دیگری‌کرده‌استدعا‌کنید،‌مثل‌این

نفس‌رسول‌خدا‌و‌‌،گردد‌ها‌بر‌می‌مسئلۀ‌دوم‌است،‌به‌نفس‌هرکدام‌از‌اینمسئله،‌این‌حالا‌همراه‌

‌با‌امام‌سجاد،‌دوباره‌فرق‌.‌کند‌با‌سعۀ‌وجودی‌امیرالمؤمنین‌فرق‌می‌او‌وجودی‌سعۀ سعۀ‌وجودی‌او،

‌کند‌می ‌این. ‌هرکدام ‌نظر‌نفس، ‌نقطۀ ‌از ‌نقطۀ‌نظر‌سعۀ‌وجودی‌و ‌دارای‌خصوصیت‌خودشان‌و‌‌از ها،

اینطور‌‌شد،‌یکی‌از‌ائمه‌بینید‌خشمگین‌می‌یکی‌از‌ائمه‌را‌شما‌می.‌اختلافات‌مربوط‌به‌خودشان‌دارند

کنید؛‌و‌باید‌‌تفاوت‌احساس‌میها‌‌این‌تعلقات‌و‌آن‌رفتار،‌خصوصیات‌ردشما‌‌یکی‌ابتسام‌داشت،‌.‌نبود

‌.جنبه‌بشری‌است‌ست؟‌به‌خاطر‌آن‌خصوصیات‌نفسانی‌است‌که‌براییاین‌برای‌چ‌هم‌باشد

شکل‌امام‌.‌خب‌دوتاستسن‌شکل‌امام‌جواد‌با‌امام‌ح.‌2کند‌همانطوری‌که‌شکل‌ائمه‌تفاوت‌می‌

امام‌سجاد‌را‌.‌1رنگی‌بوده‌های‌امام‌صادق‌ظاهراً‌چشم.‌کند‌باقر‌با‌امام‌هادی‌یا‌امام‌عسکری‌تفاوت‌می

‌می ‌بودند‌که ‌شهربانو ‌چون‌پسر ‌یزدگرددانم، ‌همان‌دختر ‌شهربانو ،9‌ ‌امام‌. ‌به ‌یکی‌راجع ‌ائمه ‌میان در

                                           
‌‌‌201و‌202ص‌،7 ج‌‌و‌‌‌91ص،‌‌5ج‌،امام‌شناسی‌ -
    247تا‌‌‌254ص‌،7 ‌ج‌،امام‌شناسی‌-2
‌‌299ص‌،5 ‌و‌1 ‌ج‌،امام‌شناسی‌-‌1
‌ ‌12ص‌،‌4ج،‌مطلع‌انوار‌و‌‌17ص‌،7 ‌ج‌،امام‌شناسی‌-9
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امام‌جواد‌هم‌.‌ها‌از‌نقطۀ‌نظر‌شکل‌تفاوت‌داشتند‌داریم‌و‌یکی‌راجع‌به‌امام‌سجاد‌داریم‌که‌اینصادق‌

!‌عجب‌روم‌،شوند‌می،‌که‌نوۀ‌پادشاه‌بودند‌دختر‌پادشاه‌رومهم‌پسر‌‌امام‌زمان.‌ یک‌شکل‌دیگر‌بودند

!‌نیست‌دیگر‌غلطرسد‌این‌‌میهم‌ها‌‌نسبش‌به‌اروپاییامام‌زمان‌وییم‌لذا‌اگر‌بگ!‌به‌به‌به‌به!‌عجب‌جایی

‌!اش‌بماند‌برای‌بعد‌بقیه!‌بله‌خلاصه!‌روم‌بودند‌دیگرچون‌مادرش‌بالاخره‌مال‌ایتالیا‌و‌

.‌کنیم،‌مال‌خود‌فرد‌است‌بله‌عرض‌کنم‌که‌این‌خصوصیات‌ظاهری‌که‌ما‌الآن‌داریم‌مشاهده‌می

رسول‌‌طبعاً.‌مال‌خودش‌استو‌ها‌هرکدام‌متفاوت‌‌سعۀ‌نفس‌و‌سعۀ‌وجودی‌اینن‌خصوصیات‌در‌ای

جنبۀ‌سعۀ‌وجودی‌بیشتری‌دارد،‌أمیرالمؤمنین‌   ل ما خلق الله نور نبیّک یا جابرأوّخدا‌در‌مقام‌علیّت‌و‌

ما‌:‌فرمایند‌که‌می‌قام‌بقاءلذا‌ائمه‌در‌م.‌موجب‌خلقت‌ذراری‌خودش‌استو‌حضرت‌فاطمة‌الزهراء‌که‌

یعنی‌آن‌ظهور‌و‌بروز‌اسماء‌و‌صفات‌کلیّه‌در‌این‌مظهر،‌.‌کنیم،‌و‌به‌او‌توجه‌داریم‌به‌مادرمان‌نگاه‌می

‌ائمه‌باید‌در‌مقام‌بقاء‌به‌آن‌حضرت‌زهراء‌بایستی‌که‌توجه‌داشته‌باشیم‌و‌ به‌نحوی‌است‌که‌همۀ‌ما

بینید‌در‌‌شما‌امیرالمؤمنین‌را‌می.‌نداردکاری‌در‌عین‌حال‌به‌آن‌ولایت‌پس‌این‌.‌1ماتکاء‌باید‌داشته‌باشی

.‌الهی،‌انت‌الغنی‌و‌أنا‌الفقیر‌و‌هل‌یرحم‌الفقیر‌إلّا‌الغنی:‌کند‌زار‌زار‌گریه‌کردن‌مسجد‌کوفه‌شروع‌می

‌این ‌باید ‌ولایت‌دارد ‌کسی‌که ‌بله‌پس‌ولایتش‌کو؟ ‌بگوید؟ ‌را ‌ها ‌‌ببینید‌موازی‌می. ‌الهی‌أنا‌رود جلو

‌گوید؟‌ولایتش‌کو؟‌چطور‌حضرت‌این‌را‌می...‌9العاصی‌و‌أنت‌الراحم‌و‌هل‌یرحم‌العاصی‌إلا‌الراحم

‌می ‌امام‌سجاد‌را ‌دارد‌در‌دعای‌أبوحمزۀ‌ثمالی،‌شما ‌بینید‌این‌فقرات‌را پس‌ولایت‌امام‌سجاد‌.

‌دارید ‌را ‌مطالبی ‌یک‌همچنین ‌که ‌شما ‌که ‌بگوید ‌بیاید ‌یک‌کسی ‌اگر ‌رفت؟ ‌ابوحمزه‌‌کجا ‌دعای در

‌دارید‌به‌خودتان‌دعوت‌می‌می ‌را ‌ما ‌پس‌چرا ‌دارید‌این‌‌گویید، کنید؟‌شما‌خودتان‌در‌دعای‌ابوحمزه

‌ست؟یجواب‌چ‌!زنید‌حرفها‌را‌می

‌ ‌بگوید ‌أمیرالمؤمنین ‌به ‌بیاید ‌یکی ‌که ‌مناجات‌کوشما ‌میدر ‌مطالب‌را ‌این ‌پس‌این‌فه ‌گویی،

این‌حرفها‌‌‌...7مَنْ‌تَقَدَّمَهَا‌مَرَقَ‌وَ‌مَنْ‌تَخَلَّفَ‌عَنْهَا‌زَهَقَ‌وَ‌مَنْ‌لَزِمَهَا‌لَحِق‌بیت‌پیغمبر‌‌دنبال‌اهل‌دعوت‌به‌

                                           
‌سوره‌التوبة‌27ذیل‌آیه‌‌،‌4ج‌،تفسیرالمیزان‌فصل‌اوّل‌و‌آخر‌،  باب‌‌،‌2ج‌،منتهی‌آلامال‌و‌‌911ص‌،‌5ج‌،الکافی‌- 
‌حث‌روائیب
‌ج‌،شناسیم‌اماو‌‌44 ‌ص‌،1ج‌‌و‌71صفحه‌‌، ج‌‌،مسانید‌آن‌به‌الله‌شناسی‌جهت‌اطلاع‌بیشتر‌پیرامون‌این‌روایت‌و‌-2
‌،‌صرتابانمهو‌‌‌‌972ص،‌‌4جو‌‌‌281ص‌،‌‌1جو‌94 ‌صو‌2 ‌ص‌،‌7ج‌،شناسی‌معادو‌‌‌210ص‌،2 ‌ج‌و‌24 ‌ص‌،7

 ‌‌‌‌مراجعه‌شود‌0 ‌9ص،‌روح‌مجرد‌و‌194
‌‌‌‌227ص،‌1 ‌ج‌،اطیب‌البیان‌تفسیر‌-1
 مفاتیح‌الجنان‌‌‌،مسجدکوفه‌مناجات‌امیرالمؤمنین‌علیه‌السلام‌در‌-9

‌88 نهج‌البلاغه‌خطبه‌‌7-
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‌ست؟‌یدیگر‌چ

مقام‌عبودیت‌‌این‌مسئله،‌درولی‌اتصال‌به‌اوست،‌در‌مقام‌آن‌مسئلۀ‌ولایت،‌:‌ جواب‌این‌است

ام‌عبودیت‌این‌احساس‌را‌داشته‌باشد،‌ولی‌در‌آن‌که‌یک‌شخص‌در‌مق‌است،‌و‌چه‌منافاتی‌دارد‌بین‌این

گوید‌الهی‌‌میو‌‌کند‌می‌‌ههمان‌موقعی‌که‌دارد‌گری‌لذا‌در.‌مسئلۀ‌واقع،‌آن‌عمل‌واقع‌را‌هم‌انجام‌بدهد

‌الفقیر،‌در‌همان‌موقع‌تصرف‌می ر‌همان‌موقع‌که‌دارد‌گریه‌د!‌ها‌‌در‌همان‌موقع!‌کند‌أنت‌الغنی‌و‌أنا

‌ولی‌کنیم‌می‌یفیلم‌باز‌ما‌،مان‌تئاتریم‌همه‌ما.‌کنیم‌فیلم‌بازی‌می‌ما‌،ثل‌ماکند‌م‌فیلم‌بازی‌نمی‌،کند‌می

‌از‌چشم‌أمیرالمؤمنین‌می‌این‌گریه ‌هستند‌‌پیشه‌عین‌هنر‌،آید‌فیلم‌نیست‌هایی‌که ‌ها کنند‌‌شروع‌میکه

!‌ها‌خودش‌گریه‌کندآنخواهد‌به‌جای‌‌آدم‌می!‌سوزد‌چه‌دلش‌می!‌نگاه‌کن!‌إ‌:گوید‌گریه‌کردن،‌آدم‌می

‌‌نمی ‌پیاز ‌چشم‌چکانند‌میدانم ‌نمیشان‌در ،‌‌ ‌پشت‌صحنه ‌میدانم ‌کنند‌چکار ‌این؟ ‌اصلًا‌یا ‌نه یکی‌‌که

دارد‌خودش‌را‌بدون‌‌بر‌می!‌مسئله‌است‌(end)‌إند‌و‌دیگر‌ختم‌که‌!اش‌بیاید‌گریه‌ممکن‌است‌واقعاً

کند‌گریه‌‌شروع‌میآید‌و‌‌اشک‌می،‌اوه،‌عین‌ناودان‌از‌چشمش‌...پیاز‌و‌سیر‌و‌فلفل‌و‌سرکهاستفاده‌از‌

‌2!!ها‌درس‌گرفت‌باید‌رفت‌نزد‌این!‌؟ستیاو‌دیگر‌ک!‌؟ستیاو‌دیگر‌ک!‌نکرد

‌!نه،‌نرویم،‌خوب‌نیست

‌آن‌موقع‌می‌و‌این‌عالم‌در ‌آدم ‌این‌وادی‌رفتن، ‌فیلم‌در ‌شود ‌ها‌‌ایم‌یعنی‌شده. ‌باید‌! یعنی‌آدم

‌!آن‌واقعیت‌خودش‌را‌باید‌نگه‌دارد.‌خودش‌را‌حفظ‌کند

‌ ‌موقعامام ‌همان ‌می‌در ‌من‌که ‌خدایا ‌می‌گناه‌گوید ‌عرضه ‌پروردگار‌کارم، ‌به ‌کند ‌من‌: خدایا

چرا؟‌‌!در‌همان‌موقع.‌راند‌کارم‌و‌تو‌راحم‌هستی،‌در‌همان‌موقع‌دارد‌بر‌ملک‌و‌ملکوت‌حکم‌می‌گناه

‌در‌این‌قرار‌داده‌،آن‌مسئلۀ‌ولایت‌جنبۀ‌واسطی‌دارد‌،چون‌ولایت‌جداست ‌ظهورش‌را و‌همین‌‌خدا

باید‌یک‌شخصی‌کنیم،‌که‌‌ما‌خیال‌می.‌درک‌و‌حقیقت‌ولایت‌ندارد‌مسئلۀ‌عبودیّت،‌هیچ‌منافاتی‌با‌آن

اید؟‌‌هان؟‌دیده‌،اش‌را‌قشنگ‌اینجوری،‌یک‌میل‌بالا‌و‌پایین‌نباشد‌باشد‌عبایش‌را‌قشنگ‌بیندازد،‌عمامه

ترسیم‌دوباره‌نتوانیم‌‌می!‌ترسیم‌می‌،اندازیم‌نمیرا‌‌شالحنکمان‌را،‌تحت‌‌شود،‌عمامه‌ما‌موقع‌نماز‌که‌می

‌!خوانیم‌طوری‌می‌نماز‌را‌همین!‌لش‌بگذاریم؛‌درست‌شد؟جای‌اوّ

‌این‌همه‌روایت‌داریم‌که ‌نَفْسَهُ: ‌إِلَّا ‌يَلُومَنَّ ‌فَلَا ‌لَهُ ‌دَوَاءَ ‌لَا ‌دَاءٌ ‌يَتَحَنَّكْ‌فَأَصَابَهُ ‌لَمْ ‌وَ ‌تَعَمَّمَ مال‌.1مَنْ

وای‌!‌خورد‌فرمش‌به‌هم‌می!‌شود‌شیعه‌است؟‌عمامه‌خراب‌می‌هاست؟‌یا‌برای‌ما‌ست؟‌مال‌سنییک

                                           
 ‌12تا‌‌‌95ص‌،حیات‌جاوید‌- 

‌‌4  1حدیث‌‌،نهج‌الفصاحه‌،المنافق‌یملک‌عینیه‌یبکی‌کما‌یشاء2- 
‌‌قم‌-المدرسین‌‌‌ةطبع‌جامع‌ی‌رضوان‌الله‌علیهئللبها‌،‌115ص‌،مفتاح‌الفلاح‌و‌ 91ص‌‌،‌1ج‌،الکافی‌1-
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‌!درست‌شد؟!‌خورد‌فرمش‌به‌هم‌می!‌هان؟!‌بمیرم‌برای‌این‌عمامه!‌وای‌وای

قشنگ،‌جوراب‌پوشیده،‌!‌اینطور!‌هان.‌اینطوری‌باشد‌شخص‌کنیم‌باید‌این‌مسئله،‌ما‌خیال‌می

تواند‌‌شود‌مظهر‌ولایت‌و‌آن‌وقت‌می‌می‌نعلین‌زرد،‌یک‌عصا‌هم‌دستش‌بگیرد‌بد‌نیست،‌آن‌وقت‌این

‌امامت‌کند‌در‌عالم ‌بیل‌دستش‌گرفت‌مثل‌. ‌درآورد، ‌عبایش‌را ‌گذاشت‌زمین، ‌اگر‌همین،‌عمامه‌را اما

‌ ‌باقر ‌‌علیهامام ‌و ‌نمی زراعت‌کردالسلام ‌بر ‌او ‌هیچ‌کاری‌از ‌بکارد‌، ‌فقط‌باید‌هندوانه این‌تفکر‌‌!آید،

‌.‌!تفکر‌ما‌راجع‌به‌امام‌این‌است‌!ماست

‌‌

 دحمَّمُ د و آلِلی محمَّعَ صلِّ للهمَّا
 

                                           
‌‌‌‌2 ‌باب‌75 ص‌8 ‌بحارالانوارج‌ -


